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 قدردانيسپاس و
  
  

ايـن كتـاب از كـاري شـد كـه      زمان زيادي صرف نوشتن و بيرون كشـيدن  
كسـاني كـه در تمـامي ايـن     ة نام بـردن از هم ـ . ها قبل انجام داده بودم سال
م رسيدن زيادي در به انجاة كمك كردند، ميسر نيست، اما عد به منها  سال

اشـتباهات و  ة همت روي، مسئولي هر داشتند، به اين كار سهمي قابل ستايش
اي هم در اين كتـاب، بـه    عده. ستنگارنده اة هاي اين كتاب بر عهد ضعف

كـنم  آنان تشكر ة از هم جاايندر  شايسته استو  كردند  ياريمرا طور ويژه 
ها يـا فصـولي از ايـن كتـاب را خواندنـد و       بخشو همچنين از كساني كه 

ــد كــاترين و  2تــيم ريپــون، 1اوا برگلانــد. نظــرات ســازنده و مفيــدي دادن
منـد   هـا و نظـرات خـود بهـره     از حمايـت با خواندن اين اثر، مرا  3الكساندر
ايـن  ة آوري، تقريبـاً هم ـ  بردباري شگفتشهامت و با  4هو توماس. ساختند

بخشـي بـه    هاي الهـام  مراحل اين طرح توصيهة اثر را مطالعه كرد و طي هم
اي كه در حق من روا داشـت، از   و دوستي من به خاطرِ حمايت. من داشت

همچنين دوست دارم و بايد از كسـاني كـه در سـمينارهاي    . مسپاسگزاراو 
                                                                 
1. Eeva Berglund 2. Tim Rippon  
3. Catherine Alexander 4. Huw Thomas  



  ريزي برنامهو  فرهنگ     12

شـركت كردنـد و بـا     4ترومسـو و  3اُسـلو ، 2آبـردين و  1منچسترهاي  دانشگاه
هـا و پرهيـز از    دادن مجـدد بـه ايـده    ت خـود مـرا در سـامان   سؤالانظرات و 
، سـرعت  بـه كه  5ريه رزلواهمچنين از . ها ياري رساندند تشكر نمايم كژفهمي
طور بايد  همين. مسپاسگزاراش  دريافت و به خاطر صبر و بردباري هدف مرا

  .كنمتشكر نيز آورش  شگفت دبه خاطرِ طرحِ روي جل گرياز 
كتابي بدونِ حدي از بخشندگي از سـوي همكـارانِ دانشـگاهي بـه      هيچ

بـه خـاطرِ    6مايـك رابينسـون  از  جـا اينآيـد، و بايـد در    نمـي تحريـر در ة رشت
. اين كار نهايـت امتنـان را داشـته باشـم     لتكمي يط اتشها و ملاحظ حمايت

 ـ بخش زيادي اجتمـاعي و  ت انجمـن تحقيقـا  مـالي  ت از اين تحقيق با حماي
آنـان   سپاسـگزار  شايسته اسـت كـه  انجام شد و  8دانشگاه شفيلدو  7اقتصادي

 .باشم

هـاي   آوردن داده كـه در فـراهم   كنماز كساني تشكر بيش از همه مايلم 
و  10كـالين ناتـال  ، 9جـوآن هابـارد  از . م رساندندا كتاب ياريتجربي در اين 

و  12ترميم و بازسـازي  متي ي، اعضا11لكنورفا كهمكارانشان در انجمنِ پار
 تــرميم و در مســيرزنــدگي « دمســتن ملــك كــه در فــيلنورفا كپــار ياهــال

 16پگـي سـيتون  و  15جـين ، 14هـرمين ويـژه   به مشاركت داشتند، 13»بازسازي
  .متشكرم

                                                                 
1. Manchester 2. Aberdeen  
3. Oslo 4. Tromsø  
5. Valerie Rose 6. Mike Robinson  
7. Economic and Social Research Council 8. University of Sheffield  
9. Joan Hubbard 10. Colin Nuttall  
11. Norfolk Park Community Forum 12. Regeneration Team  
13. Living Through Regeneration 14. Hermine  
15. Jean 16. Peggy Seaton  



  13سپاس و قدرداني     

 در كمتـر  هرچنـد كه  كنمخواهم از سه نفر تشكر  مي جااينهمچنين در 
 هـالوارد نخسـت از  . سـزايي در آن داشـتند  ب ماين كار درگير بودند امـا سـه  

هـا داشـتيم و مـرا ترغيـب بـه       هاي زيادي كه طي سال ، به خاطرِ بحث1ويك
 جاناتـان  شـادروان ، دوسـت دارم از  كـه ايندوم . ريزي اين كتـاب كـرد   طرح

بـه خـاطرِ الهامـاتي كـه از كـار وي       ـكه متأسفانه از ميانِ ما رفت   ـ  2مردوخ
سپاسـگزار   3لاك كـراور گـوس  ، بايـد از  كهاينسوم . برگرفتم، قدرداني نمايم

ا تحمــل كــرد و هرگــاه از نوشــتن هــاي مــر بــا بردبــاري نوشــته كــهباشــم 
بـراي زنـدگي اسـت تـا      بيشـتر ايـن اثـر،   . كـرد  تشـويقم مـي   ،ايستادم ميباز

 خوشـبخت يـا امـرِ آكادميـك، و خـود را بسـيار       4شناسي ريزي، انسان هبرنام
  .ام دانم كه همواره اين را به خاطر داشته مي

ة بيند ايـن كتـاب بـه رشـت     مي كهاين، از دينهايت، اميدوارم، مادرم، در
هـاي او غيرقابـل وصـف     ها و تشـويق  حمايت. تحرير درآمد، شادمان شود

  .است
  سيمون آبرام

  2010نوامبر 
  

    

                                                                 
1. Halvard Vike 2. Jonathan Murdoch  
3. Luke Carver Goss 4. Anthropology  



  

 

 پيشگفتار
  
  

هـا و تحقيقـاتي اسـت     ها، تأليف هاي فرهنگ و شهر شامل ترجمه مجموعه كتاب
گرا در زمينـه شـناخت شـهر و مـديريت شـهري       كه براي توسعه گفتمان فرهنگ

هـاي   تـرين ديـدگاه   انتشـار ايـن مجموعـه، ارائـه تـازه     هدف از . شوند منتشر مي
هـاي تـازه در ايـن حـوزه      ديدگاه. شناسانه و مديريتي در زمينه شهر است معرفت

هـاي   چرخش فرهنگي در دهـه . شوند معمولاً با نام چرخش فرهنگي شناخته مي
هاي مطالعاتي معطوف به جامعه و انسـان از   اي كليدي براي تمام حوزه اخير واژه

گـرا در گفتمـان    شناسـانة فرهنـگ   در اين چرخش معرفت. مله شهر بوده استج
تنها موضوعات معطوف بـه وجـوه نمـادين و معنـايي شـهر       مطالعات شهري، نه

هاي شـهري، شـهروندي، اخـلاق شـهروندي،      فرهنگ مانند فرهنگ شهر، خرده(
هاي شـهر، سـيماي شـهر، شخصـيت شـهر،       هاي زندگي شهري، بازنمايي سبك
فرهنگي شـهري، اقتصـاد فرهنـگ، شـهر خـلاق، هويـت شـهري، شـهر          صنايع

يادگيرنده، تاريخ شهر، تجربه شهري، سياست فرهنگـي شـهر، مصـرف شـهري،     
شناسـي   بلكه رويكـرد و روش ) فراغت، زندگي روزمره شهري، فضاهاي شهري

ايـن گفتمـان   . كيفي بيش از گذشته در كانون مطالعات شهري قرار گرفتـه اسـت  
از سويي متأثر از تحولات اجتماعي در زمينه واقعيت شهر و از سوي  گرا، فرهنگ

  .هاي شناخت و فهم شهر است شناسانه در روش ديگر تحولات معرفت
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جامعه ايران مانند ديگر جوامع طي چند دهه اخير به سوي جامعه شـهري در  
اكنون بيش از هفتاد درصد جمعيت ايران در شهرها زنـدگي  . حال تحول بوده است

تـايي و ايلـي     شدن ساير جمعيت كنند و شيوة زندگي شهري و شهري مي هـاي روس
زمـان و همـراه بـا     شـدن جامعـه ايـران هـم     شـهري . ايران را نيز متأثر ساخته است

شــدن،  اي شــدن، صــنعتي تأثيرپــذيري از فراينــدهاي عمــومي ديگــر ماننــد رســانه
دن و فراينـدهاي  شدن، فردگـرا ش ـ  شدن، فراغتي شدن، جهاني شدن، مصرفي تجاري

اين تحولات وضعيت جامعه شهري ايران را پيچيده سـاخته و  . فرهنگي ديگر است
شـدن جامعـه    شـهري . ترين مسئله كليت نظام اجتماعي درآورده است آن را به مهم

هـاي   جانبـه، بـا چـالش    هاي تازه و مهم براي توسعه همـه  ايران ضمن خلق فرصت
ما اكنون بـيش  . هنگي و سياسي همراه استگسترده و عميق اقتصادي، اجتماعي، فر

ها و رويكردهـاي تـازه و كارآمـد بـراي شـناخت و       از هر زمان ديگر نيازمند روش
هـاي مطالعـات و مـديريت     زمـان تجربـه   ما بايد بتوانيم هم. مديريت شهري هستيم

شهري در سطح جهاني و محلي را شناسايي و آنها را ارتقـا بخشـيم تـا بـه دانـش      
  .ميق شهري براي توسعه شهري و مديريت آن دست يابيمگسترده و ع

هاي فرهنگ و شهر براي تحقق ايـن هـدف بـزرگ     مجموعه متون و كتاب
هـاي   تنها محققان و پژوهشـگران رشـته   اين مجموعه را نه. شوند تهيه و منتشر مي

شناسـي،   شناسـي، انسـان   مختلف علوم اجتماعي مانند مطالعات فرهنگي، جامعـه 
شناسي اجتماعي و تمام كساني كـه   ، حقوق، تاريخ، جغرافيا، روانشناسي جمعيت

ريزي و مديريت شهري، طراحـي شـهري و    با حوزه مطالعات شهري مانند برنامه
. توانند استفاده كنند شهرسازي سروكار دارند؛ بلكه مديران و كارگزاران شهري مي

ري در مجموعه فرهنگ و شهر براي گسترش و توسـعه گفتمـان مطالعـات شـه    
اي  ها و رويكردهاي تـازه  اميدواريم انتشار اين متون بصيرت. شود ايران منتشر مي

وگوي بيشتر را  در مديريت و مطالعه شهر در ايران امروز ايجاد كند و زمينه گفت
  .در اين زمينه شكل دهد

  االله فاضلي دكتر نعمت
  »فرهنگ و شهر«دبير علمي مجموعه 



  363مفاهيم بنيادين متن     

  

 متنمفاهيم بنيادين
  
  

  )Rationalities Of Planning(ريزي  برنامه] حاكم در[هاي  عقلانيت
معيارهـاي   يسازِ يك مسئله، انجام و ارزياب عقلاني دبر فراين) Rational Planning Model(ريزي عقلاني  الگوي برنامه

محلات، شـهرها و منـاطق   اين الگو در طراحي . ها تأكيد داردآلترناتيوها و نظارت بر آن دهبوريزي، ايجاد و ب برنامه
 ونقـل  حمـل ريـزي   ريزي شهري و برنامه برنامه ريزي عقلاني در توسعة الگوي برنامه. گيرد مورد استفاده قرار مي

محلـي،  ت الگوي مشابهي، در مطالعات رفتار سازماني و اتخاذ تصـميما . به امري بنيادين تبديل شده است ،مدرن
  ). 156- 158: 2007رابينز، (گيرد  مورد استفاده قرار مي

هـاي   پردازند كه آيـا ايـن عقلانيـت    در مطالعات متعدد خود، به بررسي اين امر مي ،جاناتان مردوخ دي ماننمحققان
وي  بـراي مثـال  . شوند با قدرت مطرح مي  رابطه ها در اساساً عقلانيتيا  ذاتي هستندت شده، نوعي عقلاني مطرح

كند كـه   با تأكيد بر انديشة ميشل فوكو، استدلال مي، يساز خانه يبرا يزير در برنامه يبرق هاي يتعقلان ؛مكان برابر در زمان در كتابِ
هـاي قـدرت    بسـط شـبكه   بـه امـر توسـعه،    دادن با محور قرار ،ريزي در حكومت حاكم بر برنامهت اساساً عقلاني

ريزي را در برابر عقلانيتي قـرار   هاي تجربي بسياري، اين عقلانيت در برنامه او با تكيه بر داده. پردازد ميحكومتي 
اسـاس مـا در    ايـن  بـر ). 1- 98: 2000جاناتـان مـردوخ،   (دهـد   دهد كه اساساً توسعة پايدار را مدنظر قرار مي مي

گيـري   بلكه كانون و جهـت . ت ذاتي مواجه نيستيماساساً با نوعي عقلاني) چه فرهنگي و چه شهري(ريزي  برنامه
سـزايي  ببندي گفتماني حاكم بر آن، اهميـت   مركزي و صورت لهاي گفتماني، دا به زبان انديشهيا  آن عقلانيت

  .دارد
 منافع حكومت و طبقات مسـلط اجتمـاعي   ساسا توانند بر ريزي، مي هاي حاكم در برنامه اساس، عقلانيت اين بر

منـافع اقشـار مختلـف جامعـه بـر عقلانيـت        ساسـا  بريا  دناستوار باش) توسعه(بر عقلانيت اقتصادي  ،اقتصادي
در مقابل يكـديگر   ريزي شهري، اين دو عقلانيت، عملاًً ريزي فرهنگي و برنامه در برنامه). توسعة پايدار(محيطي 
  .)ترجمم(گيرند  قرار مي
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  )Hygienic Rationality(عقلانيت تروتميز و بهداشتي 
فوكـو، اساسـاً    مزع به. »قدرت«يابد كه دقيقاً پس از آن آمده است، يعني  اين عقلانيت در پيوند با مفهومي معنا مي

خطر و بهداشتي از آن استفاده  معاني بديهي، لازم، بي درفته افراد مانن رفتهدهد، مفاهيمي كه  تبارشناسي نشان مي
 طـرز  بـه كه در گذشته، اين معاني اين دادن او با نشان. خطر و بهداشتي اند و نه بي كنند، اساساً نه لازم و بديهي مي

رسـند، هميشـه در طـي تـاريخي      مينظر  به تر  چيزهايي كه براي ما بديهي«كه اند، اين كاملاً متفاوتي وجود داشته
كـار    بهاي كه اكنون  كه معانينهايت ايندر و »اند ها شكل گرفته ها و فرصت رويارويي يمتزلزل و شكننده، در تلاق

: 1389بـرت،   :نـك (نمايند  تر مي طرتر و بهداشتيخ تر، بي گيرند، بديهي روند، وقتي در ارتباط با قدرت قرار مي مي
 كنـد  فهـم مـي   »قدرت«با  رابطه آن را درت كند و ماهي بر اين نوع عقلانيت، ترديدي جدي وارد مي، )221- 222

  .)ترجمم(

  )Relational Exist(اي  رابطه دموجو
). 20- 21: 1380بورديـو، (بنـا شـده اسـت     »اي رابطـه «هاي او، بر فلسفة علمي  بورديو تأكيد زيادي دارد كه انگاره

 واكـنش  »بورژوازي دمنفر دفر« يا »مجرد يانتزاعت فردي« برابر در ،»اي رابطه دفر« اين بر تأكيد با ماركس تر، پيش
  . دهد مي نشان

 ايـدئولوژي  هـاي  بحث چه در) 79- 83: 1379 ماركس، انگلس، پلوخانف،( باخ در تزهايي دربارة فوئر چه ماركس
، تصـورِ  )5- 8: 1377 ماركس،( گروندريسه ابتداي در چه و) 298- 302: 1379 ماركس، انگلس، پلوخانف،( آلماني
ه نويسندة كتاب وارد آورد قد را بتوان اين ن مي اساس، اين بر. داند مي بورژوازي را امري مربوط به انتزاعيت فردي

 بلكـه  كنـد،  مـي  مطرح اجتماع از جدا و انتزاعي را فرد كه »نيست فلسفة غرب« اين گويد، وي مي كه ورط  كه آن
 همتوج ـ را خويش استثمارِِبر  مبتني ياقتصاد منظات همة مشكلا سويي كار، از اين با كه است »فلسفة بورژوازي«
 كـه  فرد از »اي رابطه« ممفهو .كند مي مطرح »عام اي فلسفه«ة مثاب به را فلسفة خود ديگر، سوي و از كند مي »فرد«

 يعنـي  ،»تـوهم « ريشة ايـن  تيشه بر فهمد، مي ديگران رابطه با در و اجتماعي لتكام تاريخ و جامعه متنِ در را فرد
  .)ترجمم( زند مي انتزاعي دمنفر دفر

  )Binary Oppositions(هاي دوقطبي  تقابل
 تمـامي « سوسـور . ريشـه دارد  ،شناسـي  به زبـان  سوسور دنظري، در رويكرت لحاظ ادبيا به »دوقطبي هاي تقابل«

 از مـا  مفه ـ و زبـان  ،اسـاس  اين بر. كرد تعريف) 174: 1382 سوسور،( »ها تقابل دبنيا بر... ]را[ زبان كار و ساخت
 دكـاربر  ياكوبسون ابتدا. است شناختي زبان هاي دوقطبي به آميخته فهمي شود، مي انجام دريچة زبان از كه جهان
 مانند ايـن  و غيرخيشومي /خيشومي اي، غيرواكه /اي واكه لمث شناختي، زبان هاي پديده فهم در را ها دوقطبي اين
 هـا،  اسـطوره ( فرهنگـي  هـاي  پديـده  مفه ـ براي آن از اشتراوس ،و )138: 1387 ويدوسون، و سلدن( برد كار به

: 1389 بـرت،  ؛58: 1384 توسـلي، ( بـرد  بهـره ) مانند اين و خويشاوندي منظا و غذاها لمث فرهنگي هاي فراورده
دوقطبـي   بـه  خودمان، از ما فهم كه يطور به ،كشاند خودمان از ما اجتماعي محوزة فه به را آن باختين، .)55- 62
 احمـدي، (ديگـري هرا از مگـر  ،شـوم آگاهخويشازتوانمنميمناساساًكهيطوربهشود،ميوابستهديگري /ما
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اـيي  آنان نابرابر روابطوالجزايرمردمعينييزندگدرراهاتقابلايننيزبورديو.)102: 1388  جكينـز، (كـرد بازنم
 اروپـا  تـاريخِ  در را خـردي  بـي  /خـرد  گيري شكل) 1385( خود جنونِ تاريخِ در ويژه به فوكو، بعدها و) 60- 73: 1385

  .)ترجمم(برد  بهره قدرت روابط دادن نشان براي ها تقابل اين از و كرد تبارشناسي

  )Spatial Planning( آمايش سرزميني
عـه  بـراي  كليـدي  ابزار سرزميني، آمايشِعنوانِ  بادر كتابي ) UNECE(سازمان ملل براي اروپا  يكميسيون اقتصاد  حكومـت  و توس

اـل در كشـورهاي  در سرزميني آمايش منابعِ به اشاره با كارآمد عـه  ح ، آمـايش سـرزميني را ابـزاري كارآمـد بـراي اسـتقرارِ       )2008( توس
از ايـن منظـر،   . كنـد  كشورهاي مختلف معرفي مي در توسعة اقتصادي، سرزميني و اجتماعي در ي پايدارارچوبهچ

 دبهبـو  ، انـرژي، صـنعت،  ونقـل  حمـل سـازي،   خانه لهايي مث هماهنگي ميان بخشارتقاي ترين نقش آن،  مهم
همچنـين، ايـن   . محيطي اسـت ت ملاحظا درنظرگرفتنو محلي و  ملي يهاي توسعة كشاورزي و شهر سيستم

اسـتفادة كارآمـد از منـابع،     ساسـا  م بـراي توسـعة سـرزميني بـر    جسمن يگير رويكرد، ديدگاه مشترك و جهت
نظر قـرار  گذاري را مـد  كارآمد معطوف به سرمايه يگذار عمومي و سياست خصوصي  ـت خوب، مشارك يانكمرح

  .دهد مي
 توسـعة اقتصـادي و اجتمـاعي     دايجا قطري انسجام سرزميني ازارتقاي  )1توان به  آمايش سرزميني مياز اهداف
روابـط ميـانِ شـهر و     دبهبو ترويجِ توسعه با كاركردهاي شهري و )2 ؛بهبود يافته يجوي ترِ مناطق و رقابت متوازن
هـاي   كـاهشِ آسـيب   )5؛ دسترسي بـه اطلاعـات و دانـش    درش )4؛ تر متوازن يدسترست قابليارتقاي  )3 روستا؛

 طبس ـ )8؛ ه عاملي براي توسـعه مثاب بهفرهنگي  ثميرا ارتقاي 79؛ طبيعي ثمنابع و ميرا دو رشارتقا  )6؛ محيطي
مخـربِ  ت كاهشِ تأثيرا )10؛ مناسبپايدار، با كيفيت  متوريست ترويجِ صنع )9؛ منابعِ انرژي در عين حفظ امنيت

  .)ترجمم( اشاره كرد بلاياي طبيعي

  : )workplace cultures(محل كار بر  مبتنيهاي  فرهنگ
اخلاقـي و   هاي رفتاري  ـ ها، اولويت ها، ژست شبه مجموعة عادات رفتاري، نگر ،محل كاربر  مبتنيهاي  فرهنگ
گيـرد،   كه در آن كارگران با هم در تعامل هستند، شكل مي يكار نسبتاً ثابت لمحهايي اشاره دارد كه در  واره عادت

ات فرهنگـي و انتشـاراتي مختلـف    مؤسس يدولتي، فرهنگ كارگرانِ فرهنگت ادارا يفرهنگ كارگرانِ ادار لمث
 ي، فرهنـگ كـارگرانِ يـدي و غيريـد    )ماننـد ايـن  ويراسـتاري و   گرافيستي، طراحي، ترجمـه، نشـر،  ت امؤسس(

كـه در آن،  ) مانند ايـن و  تپه، شركت واحد سازي تهران، هفت هاي ريسندگي، چيت كارخانه(هاي مختلف  كارخانه
ه يـا ارگـانِ خـاص،    مؤسس ـابـزار توليـد، هـر     دنبو از يناش يدر استثمارشدگمشتركشان طبقاتي ت وضعي يسوا
  )ترجمم( .گويند محل كار ميبر  مبتنيهاي  فرهنگبه آن، فرهنگ مربوط به خود را دارد كه  خرده

  )Dystopia( شهر ناآرمان
تـرين شـهر    بمطلو لمقاب در كه شهري يعني ؛است) Utopia( شهر آرمان خلافبر درست) Dystopia( شهر ناآرمان

 شـهري  ناآرمان هديدگا. زندگي تيكيف فاقد هرگونه و سكونت غيرقابل يعني شهري نازيبا، دارد؛براي زندگي قرار 
  .دارد اشاره امر همين به نيز) Dystopian Vision( شهر به
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  )Timeless Vision(زمان  بي هديدگا
نوعي، عكس   هاي اجتماعي، به از پديده كند زمان، به رويكردي از ساختارگرايي اشاره دارد كه سعي مي بي هديدگا

بـرت، پاتريـك   : بنگريـد بـه  بـاره،   ايـن در(ورزد  ، از سير وقايعِ آن غفلت مـي سان بدين و بگيرد) Snap Shot(فوري 
ديـدگاه بـه   ايـن  ). 31- 41ص  نـو،  درخـدا : محمد خـاني، تهـران  : مترجم، بيستم قرنِ در شناسي جامعه هاي نظريه؛ )1389(

تـاريخي،   ـ  هـاي اجتمـاعي   از پديـده زدايي  زماننوعي، با   غيرتاريخي و ساختارگرايانه اشاره دارد كه به يديدگاه
 ـ  هـاي عينـي   گيـري، تكامـل و ضـرورت    شـكل  مچنين، از تبارشناسي، فه آن دارد و اين دكرسعي در فهم عمل

  . آن عاجز خواهد بود يتاريخ
اي اسـت كـه    هاي تحقيق و نيز رويكردهايي كه بر اين ديدگاه استوار است، رويكردهـاي مقايسـه   روشيكي از 

بـا  ) مركـز  يدار سـرمايه (داري غربـي   كشـورهاي سـرمايه   يكنونت كنند، براي مثال، با مقايسة وضعي تلاش مي
مختلـف ايـن    يهـا  ر تفاوتاين كشورها را د يماندگ اساساً عقب ،)اي داري حاشيه سرمايه(كشورهاي جهانِ سوم 

اسـيون  يزمدرنبر  مبتنياين رويكردهاي . كشورها و فاصلة كشورهاي جهان سوم از كشورهاي غربي معرفي كنند
) لند، هـيگن، راجـرز، شـومپيتر و روسـتو     كله پارسونز، هوليتز، اسملسر، ايزنشتاد، لرنز، مك درويكر لمث(يا نوسازي 

داري،  سـرمايه  منظات ماهي يآميز جهاني، يعن تبعيض ماين نظا يگير كلش يتاريخ ـ  عيني طبدون توجه به شراي
ازكيـا،  : بـاره، نـك   ايـن در(كنند  اساساً توسعه را در رفعِ اين فاصلة رواني، اجتماعي، سياسي و فرهنگي معرفي مي

  ). كيهان: ، تهرانتوسعه شناسي جامعه، )1384(غفاري 
اـ  . هاي تحقيق را نشان داد هاي اين روش كاستي ،سياسي داقتصابر  مبتنيبعدها والرشتاين با نگاهي تاريخي و  وي ب

سـوي   هاي فراوان تاريخي نشان داد كه اساساً سازوكاري جهاني در كار بوده است كه برخـي از كشـورها را بـه    داده
 جهاني سوق دهد و برخي از كشـورها را  دپيرامون نظام اقتصامحصولي و صدور مواد خام، يعني حاشيه و  اقتصاد تك

شده در كشورهاي جهانِ سوم و وسيله، مازاد توليد بدين). 267: 1999والرشتاين، (با صدور مواد صنعتي، در مركز آن 
  ). 102: 1996والرشتاين، (شد  داري جذب مي سوي كشورهاي مركزِ سرمايه بهجهاني،  ممنطقة پيراموني نظا
 ـ جهاني و صندوق بين كجهاني بود كه بان يدار سرمايه مدر تداوم همين نظا تعـديل و   لبـا تحمي ـ  ،پـول  يالملل

هاي دولتي از كشاورزان و صـنايعِ   غذايي، حمايت هاي يارانهاصلاحِ ساختاري، يعني آزادسازي اقتصادي، برداشتنِ 
ايـن كشـورها در بـازار    ت و اجبار اين كشورها در مشـارك ) موسوم به جهان سوم(اي  داخلي در كشورهاي حاشيه

ماندة مقاومـت ايـن    ، تهسان بدينهاي كلان به اين كشورها داد و  ، مهلتي براي بازگرداندنِ واممانند اينجهاني و 
 ـ امـورِ  كتـاب  لاو لباره، مطالعـة فص ـ  ايندر(داري جهاني را در هم شكست  سرمايه مرها در برابر نظاكشو  يپليس

 دمن؛ همچنـين، كتـابِ ارزش ـ  )چـاپ ت در دس(پينو . اثرِ ناتان دبليو توسعه لحادر و يافته توسعه كشورهاي در دموكراتيك
 در نوليبراليسـم ، )1391 /2011(بروجنـي،   ينيز كتابِ خسـرو صـادق   و وليبراليسمن مختصرِ تاريخِ، )1386(ديويد هاروي، 

  .)ترجمم) (شود ، توصيه مينقد بوتة

  )Nation-State/Nation( ملت دولت /ملت
وجودي بنيـادين و اجتمـاعي و    ملت« )1دهد كه  نشان مي) 1382( 1780از پس گرايي مليو  ملت اريك هابزبام در كتابِ

هـا نيسـتند    ملـت اين «واقع در؛ »تنها به دوران خاص و تاريخي اخير تعلق دارد ،ملت«نيست، بلكه  »غيرقابل تغيير
گرايـان هسـتند    مليها و  اين دولت )2؛ )20: 1382هابزبام، ( »سازند، بلكه برعكس گرايان را مي مليها و  كه دولت

اي بيش نيسـت   اسطوره ،مانند اينزبان مشترك و ساساها برملتگيريتصور شكل)3؛سازندها را ميملتكه 
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در «براي مثـال   .لحاظ تاريخي اصالت نداردبه،زبانيكمشترياز اين واحدها، زيرا بسياري)1382:21هابزبام،(
حـالي  گفتند و اين در نيم درصد مردم به زبانِ ايتاليايي سخن ميتنها دوو ،مليّگيري وحدت  در زمان شكل ،ايتاليا

 »انـد كـه بـراي ديگـران قابـل درك نبـوده اسـت        كرده كدام به گويشي تكلم مي هر ،بوده است كه مابقي مردم
  ). 55: 1382هابزبام، (
هركـدام  هاي سرزميني كـه   با اتكا به دولت«داري جهاني بود كه  سرمايه منظاپرداختة  هساخت ،ملتواقع، مفهوم در
 ايـن . ، خود را توسعه بخشـيد )39: 1382هابزبام، ( »كرد هاي مركانتاليستي را دنبال مي كلي واحد سياست ةمثاب به

 ـ به ملت متوه ككم به را خود خاص يبورژواز منافعِ ،)ملي بورژوازي( طبقة يك«گونه بود كه    لك ـ منـافعِ  ةمثاب
تمامي طبقـات   مو عا ملي ددارانة خويش را نبر سرمايهت و منازعا) 333: 1379 ماركس،( كردند »بازنمايي ،جامعه

   .)ترجمم(جامعه نشان دادند 
  )Implicit/Tacit Knowledge(دانشِ ضمني 
ة امري عملي و مثاب بهويتگنشتاين متأخر، در زبان  مسويي، ريشه در فه عملي، از /سربسته /ناگفته /دانش ضمني

اـني ممكـن    ت در بازيكند كه با شرك چيزي كه انديشيدن را به امري جسماني تبديل مي. داردكاربردي  هاي زب
ي يـا  ننـاگفت  /ضمنيديگر، دانش  سوي از .)100- 202: 1381؛ 339، 116، 340، 108 دويتگنشتاين، بن( شود مي

ة اجرا، ريشه مثاب بهنظرِ گافمن، كنش  در. گافمن و گارفينكل ريشه دارد لشناساني مث هاي جامعه عملي در انديشه
 ـ نگارِ كارفينگل نيز، نـه از  مردم يشناس روش و )143: 1389برت، (در دانشِ ناگفته، سربسته و عملي دارد   قطري

 يآيد كـه در پرتـو   دست مي بهدانشي ضمني، ناگفته و سربسته و عملي  قطري دانشِ استدلالي و نظري، بلكه از
 بورديـو، ايـن وجـه را در نظريـة كـنشِ     ). 160: 1389برت، (دست آمده است  زندگي عملي در زندگي روزمره به

 ـ(عملي  لويتگنشتاين بر عق دكيكند و با تأ عملي خود برجسته مي ، بـر عقـل و دانشـي تكيـه     )43: 1999ور، تيل
واقـع،  در و )98: 1997شـوارتز،  (دسـت آمـده اسـت     اي اجتماعي، از بازي در ميدان به ة تجربهمثاب بهكند كه  مي

  .)ترجمم(دهد  هاي انساني را نه با دانشِ نظري و استدلالي، كه با دانشِ عملي پيوند مي كنش

  )explicit/theoretical knowledge(نظري  /استدلالي /دانشِ صريح
تواند آن را بـه زبـان    دانشي است كه فرد مي. آگاهي نظريبر  مبتنيضمني و عملي، دانشي است  خلاف دانشبر

تواند در قالبِ كلمات بيـان   دانش استدلالي جايي است كه فهم و دانش فرد مي. در مورد آن صحبت كندو  بياورد
  ). 6: 2010برت و سيلوا، ( شود
شود كه با تأكيد زياد بـر دانـش عملـي، تاحـدي،      وارد مي) رسمي(جريانِ اصلي  يشناس چند، اين نقد به جامعههر

شـده   حسـاب بخشيدن به تغييرِ سـنجيده و   امكانِ ظهورِ دانشِ صريح يا استدلالي و نقشي كه اين دانش در تقدم
هاي نوظهور و بـديع كـه    شود افراد ممكن است در مواجهه با تجربه در برابر آن گفته مي و گيرد دارد را ناديده مي

 ـ  سـاختاري كـه تـاكنون مسـلم فـرض مـي      مورد آيد، در  نميها جور درشدة آن فرض مبا جهان مسلّ ل كردنـد، تأم
: 1389بـرت،  (آن دانـشِ نظـري، عمـل كننـد     برحسبِ ممكن است  و كنند نمايند و آگاهي نظري كسب مي مي

شناسـي ماركسيسـتي، در كنـارِ     شناسي، يعني جامعـه  جامعه يكه جريانِ انتقاد ، اما نبايد فراموش كرد)200- 201
لنينيسـتي و   ـ  ياين جريان در انديشـة ماركسيسـت  . تتأكيد بر آگاهي عملي، بر آگاهي نظري نيز تأكيد داشته اس

، نكوهشِ وضعِ موجـود،  )14- 25: 1968گلزرمن، (ساختنِ مردم  آگاهو  دهي سازماناهميتي كه به نقشِ حزب در 
) 47- 60: 1391خـاني،  (سـلطه   مكارهاي نظـا وو افشـاي سـاز  ) 87: 1387بشـريه،  (هاي نابساماني  يافتنِ ريشه

  .)ترجمم(دهد، بارز است  مي
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  )Shared Knowledge(دانشِ مشترك 
). 16 :ريتـزر (دوركـيم دارد   ياخـلاق جمع ـ  هاي مشترك، ريشـه در  هنجارها و ارزشاساساً دانش، درك، باورها، 

و بـاري بـارنز بـر    ) 411، 321، 43: 2005ريتزر، (اند  بر درك مشترك تأكيد داشته ،گيدنز، پيتر برگر و هاروارد بكر
و نقـشِ برجسـتة دانـشِ    ) 111: 1995بـارنز،  ) (در برابـر متغيـر  (شناختي  مردمت ة يك ثابمثاب بهدانشِ مشترك، 

  ). 85- 93: 1995بارنز، (كند  ميتأكيد مشترك در كنش متقابل اجتماعي 
ايـن دانـش،   «). 532: 2001ريتزر، (فرهنگي انساني مستتر است  بين روابطدر  ،مشترك برزگ دانشاساساً بخشِ 

كننـد، در   اساس، افرادي كه در فرهنگ مشابهي زنـدگي مـي   اين بر. رابطة نزديكي داردبا دانشِ ضمني و عملي 
عـوض، بـه   در. اسـتدلالي يـا نظـري نيسـت    الزامـاً،  اين دانـش  . نداجتماعي محلي با هم مشترك دواعقت شناخ
راه خـود را   ،اجتمـاعي ت هايي در اين مورد كه چگونه در حيـا  يعني رويه كند؛ دهاي ماهرانة افراد اشاره ميعملكر

توان گفت، دانشِ مشترك، بيشتر مربوط به آگـاهي و دانـشِ    اساس، مي اين بر). 179: 1389برت، ( »ادامه دهند
) هـاي  ميدان(هاي فرهنگي  هاي ديگر در محيط مشترك با انسان) بازي(شود كه از زندگي  عملي و ضمني ما مي

شـناختي،   ـ  هـاي عـاطفي   گيـري  از خودمان، كنشِ متقابل، جهـت  دست آمده است و در شناخت ما بهمشترك 
  .)ترجمم(سزايي دارد باجتماعي و سياسي ما نقش 

  )Partial Knowledge(جزئي  دانشِ
در رياضيات نيز هميشه مقدور نيسـت   حتيمعتقدند كسبِ دانشِ كامل،  ،جان دانسون لمث ،دانان برخي از رياضي

 شناسـي، دانـشِ   در جامعـه ). 1- 22: 2003: دانسـون (و محاسبات كلي در برخي موارد، حدسي و تقريبي هسـتند  
، اطلاعـات  محاسـباتمان ها و  كه عقلاني عمل كنيم، هميشه در كنشبه اين امر دارد كه ما براي اين ، اشارهجزئي

حصـرِ اطلاعـات، در   وحد بـي  يآور و اساسـاً جمـع  ) اگر چنين كـاري ممكـن باشـد   (آوريم  دست نمي كامل را به
  ). 276- 277: 1389برت، (خردي باشد  تواند حاكي از بي هاي فوري، مي ها و انتخاب موقعيت

اين امـر   ،سارتر در مثالي. منجر شود »مغالطة ناشي از تركيب«به  ،جزئي اما هميشه اين خطر وجود دارد كه دانشِ
را تصـاحب   هـاي بيشـتري   درختانِ بيشتر، زمين خواهد با قطع كند كه در آن، هر دهقان مي خوبي روشن مي را به
دهقانان منجـر   لهاي قابل كشت براي ك كاهشِ زمين ،نهايتدر و اما اين كار به تسطيح و فرسايش زمين؛ كند
  .)ترجمم) (274: 1389برت، (شود  مي

  )Green-Homes(هاي سبز  خانه
عهـده  داران را بر هايي كه وظيفـة آمـوزش و راهنمـايي خانـه     ها مراكزي بودند براي حمايت از كارگروه اين خانه

و هـم   انداز مـالي  هاي خانواده و پس ينهجويي در هز هايي متمركز بودند كه هم موجبِ صرفه بر آموزش ند وداشت
گـاز، بـرق،   (ها، انـرژي   موضوعاتي چون زباله بههاي آموزشي  اين برنامه. شد زيست مي حفاظت از محيط موجبِ

و  هـا  مدرسـه در هاي سبز  خانه مبسط و گسترش پيا ملزو بر و پرداختند مي ونقل حمل و )مانند اين بنزين، نفت و
مترجم، برگرفتـه  (فردي يا گروهي دنبال و اجرا كرد  صورت بهتوان  برنامة خانة سبز را مي. كردند كيد ميتأجامعه 
  ).http://www.greenhome.ie: خانة سبزت از ساي
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  )Self-Fulfilling Procedures(منجر به خويش  /بخش هاي خودكام روال
باشد، آن گـزاره  ) Self-Fulfilling(بخش  خودكاماگر يك گزاره يا باور در مورد رخدادي در آينده، منجر به خويش يا 

فرهنـگ  (فتـد  تفاق بيكنيد كه ا زيرا شما انتظار داريد درست باشد و چنان رفتار مي؛ آيد ميدرست از آب در ،يا باور
اـيي   بخش يا منجر به خـويش را روال  هاي خودكام توان روال مي ،اساس اين تعريف بنابراين، بر ؛)لانگمنت لغ ه

هـا، درسـت از آب    هاي مندرج در برنامـه  بيني كند كه پيش اي عمل مي گونه  آن، كارگزار به سدانست كه بر اسا
بـا كشـوري    ،فلان كشور در فلان تاريخ«ممكن است كسي بگويد : شود كاملاً روشن مي يمثالاين امر با . درآيد

ت ، فـردي عـادي و بـدون قـدر    است اي انجام داده بيني اگر آن فرد كه چنين پيش ؛»كند ديگر جنگ يا صلح مي
 ،آمـده  دسـت  بههاي مختلف  هاي مختلف كه با روش اين گزاره را از داده و تأثيرگذاري در تصميمات نظامي باشد

اي  بينـي  ولي اگر كسـي كـه چنـين پـيش    . انجام داده است) درست يا غلط( اي»بيني پيش«استخراج كرده باشد، 
پايـة   ات و امنيت يـا مقـامي هـم   سياسي، وزير اطلاع يجمهور، مشاورِ عال رئيسنظامي، فرماندة انجام داده است، 

كـه مشخصـاً    انجام داده است »بخش خودكام اي بيني پيش«بيني انجام نداده است، بلكه  پيشها باشد، او ديگر اين
 عبـارت  بـه  ؛درسـت از آب درآيـد   ،يادشده بيني كند كه پيش اي عمل مي گونه دهد كه آن فرد، به خبر از اين مي
دهد كه در آينده انجام خواهد داد و توانايي انجام آن را نيـز   بيني نكرده است، بلكه خبر از كاري مي ديگر، او پيش

هـانتينگتون  . نوشته شده است هانتينگتونوسيلة  به است كه ها تمدن جنگتاريخي از اين امر، كتابِ  يا نمونه. دارد
كـاران بـود    نفرة نومحافظه25سرد و فردي تأثيرگذار در گروه ويژه بعد از جنگ  ، بهامريكاكه مشاور عالي سياسي 

؛ هـا بپـردازد   جنگ تمدن يبين كند به پيش هاي كلاني سعي مي دادهبا رج بوشِ پسر حاكم بودند، وكه در دورانِ ج
فكرهـا،   مستندات علمي باشد، شبيه به مشاوره و صوابديدي به اتـاق  ساسا بيني بر پيشكه چيزي كه بيش از اين

  .)ترجمم(است و اروپ امريكاكارشناسان و فرماندهانِ نظامي و اطلاعاتي 

  منجر به خويش /بخش هاي خودكام گويييا پيش ها روال
)Self-Fulfilling Procedure/Prophecy(  

-Self(بخـش   اگر يك گزاره يا باور در مورد رخدادي در آينده، منجر به خويش يـا خودكـام  طوركه گفته شد  همان

Fulfilling (كنيـد   چنان رفتار مـي  باشد وزيرا شما انتظار داريد درست ؛ آيد ميباشد، آن گزاره يا باور درست از آب در
هـا يـا    تـوان روال  مـي  ،اساس ايـن تعريـف   بنابراين، بر). 1388 :2006فرهنگ واژگانِ لانگمن، (د فتكه اتفاق بي
اي عمـل   گونـه  بهآن، كارگزار  ساسا هايي دانست كه بر بخش يا منجر به خويش را روال هاي خودكام پيشگويي

 نظريةدر كتابِ  رابرت مرتوناين مفهوم را ابتدا . ها، درست از آب درآيد برنامههاي مندرج در  بيني كند كه پيش مي
ويليـام ايسـاك   اين مفهوم، ريشه در اين انگارة . شناسي كرد وارد جامعه) 1957مرتون، ( اجتماعي ساختار و اجتماعي
. »شـوند  هـا نيـز واقعـي مـي     موقعيـت شان را واقعي تلقي كنند، پس نتايج آن ها موقعيت اگر انسان«دارد كه  تامس

شـود كـه باعـث     اي مـي  غلط از موقعيت، منجر بـه رفتارهـاي تـازه    تعريفدر ابتدا، «كند كه  مرتون استدلال مي
خطا يا دورِ باطـل  ت حاكمي شدن  اين امر منجر به جاودانه. غلط، درست و حقيقي از آب درآيدت شود آن برداش مي
بخـشِ ديگـري هـم     خودكـام  يمن، نوعي پيشگوي مزع بهاما ). 591: 1994، آكسفوردفرهنگ واژگانِ ( »شود مي

مـدارانِ   داران و سياسـت  سـرمايه ت منفع /كاذبِ معطوف به سود تعريفكه از بلغلط، ت وجود دارد كه نه از برداش
 .شودداري ناشي ميسرمايه منظا
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 يطلب ـ طلبـي و منفعـت   كه از سرِ جاهبلآيندة كاذب، نه از سر ناآگاهي،مواقعيت و ترسيدادنجا، وارونه جلوهدر اين
. دكن ـ هـا را تـأمين مـي   آنت آن آيندة كاذب، منفع دايجاداري است كه  سرمايه ممدارانِ نظا داران و سياست سرمايه

ضـروري و واقعـي جلـوه    و  ماي مسلّ هاي مختلف، آن آيندة كاذب را آينده با تكيه بر داده كنند بنابراين تلاش مي
 حتـي . گيرنـد  كار مـي  اي، نظامي، سياسي و فرهنگي خود را به در راه تحقق آن، تمامي ابزارهاي سرمايه و دهند

داري، جلوگيري كنند و آن را غيرواقعي جلوه  بحرانِ سرمايه ل، مثيالوقوع قريب يآيندة واقعممكن است از وقوعِ 
بـا كشـوري    ،فلان كشور در فلان تاريخ«ممكن است كسي بگويد : شود روشن مي كاملاًّ يمثالاين امر با . دهند

تأثيرگـذاري در  ت ، فردي عادي و بدون قـدر كند را مي  بيني پيش اينكه  يفرداگر  .»كند ديگر جنگ يا صلح مي
اسـتخراج   است، آمدهدست  هاي مختلف به هاي مختلف كه با روش اين گزاره را از داده و تصميمات نظامي باشد

 يجمهـور، مشـاورِ عـال    رئـيس ، نظامي فرماندة ولي اگر  ؛انجام داده است) درست يا غلط( »بيني پيش«كرده باشد، 
 يبين پيش«بيني انجام نداده است، بلكه  پيشها باشد، او ديگر پاية اين ات و امنيت يا مقامي همسياسي، وزير اطلاع

كنـد كـه    اي عمـل مـي   گونـه  بـه دهد كـه آن فـرد،    كه مشخصاً خبر از اين مي انجام داده است »بخش خودكام
دهد كه در  بيني نكرده است، بلكه خبر از كاري مي ديگر، او پيش عبارت به. درست از آب درآيد يادشده بيني پيش

  .آينده انجام خواهد داد و توانايي انجام آن را نيز دارد

  )Ethnography(نگاري  قوم
نگارشِ آن مورد اجتماعي و هم در  هرفتار يك گرو ممشاهدة مستقيمورد اصطلاحي است كه هم در  ،نگاري قوم

 يهاي تحقيق ـ شود و بيشتر در پيوند با تكنيك ياد مي »كارِ ميداني«گاهي از آن با عنوانِ . رود كار مي مشاهدات به
 دپردازنـد، مانن ـ  مـي  »مطالعة اجتماعـات محلـي  «شناساني كه به  ، جامعهحال بااين .است »شناسي اجتماعي انسان«

نگـاري،   قـوم ت تحقيقـا  يتكنيـك اصـل  . پردازنـد  كنند، مطمئناً به كار ميداني مي مي »مطالعة ميداني« كه كساني
  . است »مشاهدة مشاركتي«

نشـين، در   ايتاليـايي  ميك منطقـة پرازدحـا  مورد ، در ويليام فونت رايتنمونة كلاسيك اين نوع تحقيقات، مطالعة 
ايـن   ،ادوارد سـعيد  لن، مثابعدها، برخي از محقق). 202: 1994، آكسفورد واژگانِ فرهنگ(يي است امريكاشهري 

حاكم در گفتمانِ غرب پيوند دادند كه در آن، فرهنگ غرب، خود را به كمك و  يديگر /خود روابطمطالعات را با 
فـرض اسـتوار بـود و آن     بر يـك پـيش   »شناسانه شرق«ت واقع، اين مطالعادر. شكل داد »ديگري«با آن  لدر تقاب

ايـن امـر،    و پيوندي وجود دارد) پيشرفته /اوليه(آن  يو توسعة زمان) غرب /شرق(جوامع  يكه، بينِ توسعة مكاناين
 »غـرب «اسـت كـه    »ديگري«ك ادوارد سعيد، ديگر يك مكان نيست، بلكه ي لشرقي ايجاد كرده است كه به قو

شناسـي،   ادوارد سـعيد، شـرق  : بنگريد به(خود را در برابر آن شكل داده است ) هم ديگر يك مكان نيستكه آن (
زمـان پيونـد داشـته باشـد،      بي يگفتمانت با جغرافياي قدر آنكهشناسي، بيش از  اين شرق اما ،نظر من به). 1370

اـني   كـرد  است كه در همان دوران، تلاش مـي   جهاني موط به نظاموكول و مشر خـود   هجايگـا  و جغرافيـاي جه
اـني   منظـا  ياجتماع ـ  اقتصادي نظر من، فرماسيون به. داري را تثبيت نمايد جهاني سرمايه مة مركزِ نظامثاب به جه

نهايي، اين روابط قـدرت هسـتند كـه     لقدرت نيست، بلكه در تحلي روابطموكول و مشروط به اين  ،داري سرمايه
اـني سـرمايه   منظـا  ياجتماع ـ   اقتصادي يبند بر فرماسيون يا صورت محاك روابطموكول و مشروط به  داري  جه

  .)ترجمم(هستند 
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  )Anthropology(شناسي  انسان
ن مـذهبي  اهاي مبلغ و هيئتگران، بازرگانان هايي بود كه كاوش ساير فرهنگ درشناسي ناشي از كنجكاوي  انسان

يافتـه، از نيمـة    ة يك حرفة فكـري سـازمان  مثاب بهاين رشته . ها را شرح داده بودندآن ،از اواخر قرن پانزدهم به بعد
هـاي   نخستين نظريه. سيس شد، شكل گرفتهاي فرهيختگان در فرانسه تأ انجمنقرنِ نوزدهم، يعني زماني كه 

. هاي انتشار و مهاجرت راه بـرد  سپس، نظريه و تيلور يگرايي اجتماع به تكامل ،كه در ابتداگرايانه بودند  آن، تكامل
 هـاي ديگـران   يافتـه  بـه گـردآوري  فقـط  نشين است كه  ميز پشتاولية  يشناس انسانت ، نمايندة سنجيمز فريزر

سـرانجام،  . عينـي زدنـد  ت و دست به مطالعـا  شدندسفر  مخود عاز ،ولي فرانتس بوآس و چالز سليگمان؛ پرداخت
بعـدي ايجـاد كـرد    ت بسترِ مناسبي براي تحقيقـا  و شناسي اين مطالعات گيري در روش، تغييرِ چشممالينوفسكي

  ).605- 606: 1994، آكسفوردمترجم، برگرفته و تلخيص از فرهنگ واژگانِ (

  )Fine Study(مطالعه ريز
 يامترهـاي سـلامت  آموزشـي بـر پار   دثيرِ عملكـر تأمورد در  »مطالعة پاسخِ دارويي«هدف از ريزمطالعه، تركيبي از 

 دبنيـا (شـود   چاقي، انگيزه و كارهاي روزمره انجام مـي  در مورد »نگارانه مطالعة قوم«سازِ بدن است كه با و سوخت
با روشِ طـولي در كشـورهاي    و اي بينارشته طور بهريزمطالعه، تحقيقي پزشكي است كه ). 1- 2: 2012ساكسو، 

هـاي   مير و بيمـاري و مرگمرتبط با  لآغاز شده بود، عوام 50اين تحقيق كه ابتدا در دهة . شود مختلف انجام مي
ايـن  . انجاميـد سـال بـه طـول     25اين تحقيق،  لمرحلة او. كرد مطالعهعروقي را در چندين كشور مختلف  قلبي
ايتاليـا و  و  بار، در قالـبِ ريزمطالعـه، در فنلانـد    هر پنج سال يك ،و بعد1984- 1985هاي  طولي، در سال قتحقي

ت بـدن، سـلامتي روانـي، عـادات غـذايي و وضـعي       يفيزيك ـ دهاي اين مطالعه، عملكر سنجه. هلند تداوم يافت
  . كند ميمطالعه سلامتي كلي فرد را 

بـدن   دهاي غذايي بر سلامتي و عملكـر  هاي فرهنگي بر تأثيرِ الگوها و سبك بر تفاوت ،سري دوم اين مطالعات
فيزيكـي،   لها و تغييرات فرهنگـي و عوام ـ  اين مطالعات بر تأثيرِ تفاوت. متمركز شد ،در گروهي از اروپاييانِ مسن

: 2005آيجانسـكا،  (آن در اروپاييان مسن متمركز شده بود  دعملكردر سلامتي و مؤثر  يرواني، اجتماعي و شناخت
مختلف فرهنگي، اجتمـاعي، روانـي    لتأثيرِ عوام يبررس لدنبا بهاين مطالعات،  لاو يبا سر دو در پيون) 41- 413

بـر سـلامتي و   ) فرهنگـي در يـك جامعـه   ت و نيـز تغييـرا  (هاي مختلف جوامع مختلـف   و شناختي در فرهنگ
  .)ترجمم(هاي مختلف بود  ريبيما

  )Speech Acts(هاي گفتاري  كنش
) يا نوشتن(براي مثال، من با گفتن . دهد از يك كنش را شكل ميجزئي  يا هاي است كه هم گفته ،كنش گفتاري

جملـة ديگـر    از. شـوم  بنـدي مـي   درگير عمـل شـرط   »ات دختر است بندم كه بچه سر يك پوند شرط مي«كه اين
وسـيلة   بـه  ،هاي گفتاري در دهـة سـي   هاي كنش نظريه. ها و هشدارها هستند وعده ،مشهود يهاي گفتار كنش

 در دانشـگاه   1955درس گفتـار وي در سـال    12و موضـوع   مطـرح شـد   آوستين. ال.جيي، آكسفوردفيلسوف
، نظريـة كـنش   )1969( سـرل جـان  يتكميلتو توضيحا)1962(گفتارهابا انتشار اين درس.بودامريكاهاروارد 
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؛ شـگلوف،  1986 /1967؛ هـايمز،  1975؛ سـينكلر و كولتـارد،1974سـاداك،(شناسانگفتاري مورد توجه زبان
قرار گرفت كـه   اي  ادبيپردازان  نظريه و )1976؛ بيتس، 1975برونز، (شناسان  ، استادان زبان، روان)1986 /1967

كولكا و  ـ  لوم(هاي كردارشناسي بينافرهنگي  هاي گفتاري در حوزه ثير نظرية كنشتأ. يافتندبه آن اشتياق وافري 
همچنان به ) 1990پتري، (هاي ادبي  و برخي از نظريه) 1978ويدوسون، (، تدريس زبان ارتباطي )1989ديگران، 

  ).508: 1386مترجم، به نقل از پين، ( مشهود است ،گيرترين وجهچشم

  )Remainder Categories(مانده  باقيت مقولا)/ Residual Categories(رِ موارد سايت مقولا
نيـز ترجمـه شـده    ) فولادوندوسيلة  به(مانده  و باقي) امير ارجمند وسيلة به(نشستي  هتت سايرِ موارد، مقولات مقولا
هـا   روشي است كه محقق در آن به مطالعة تنها يك مورد از پديـده  نيز) Residual Method(مانده  روشِ باقي. است
كنـد و سـپس كـانون     ي را كه از قبل نسبت به آن شناخت روشني دارد حذف مـي هاي علّ پردازد، همة معلول مي

 يشناس ـ فرهنـگ جامعـه  (دهـد   مانده قـرار مـي   هاي باقي ها و معلول ساختنِ روابط ميان علت روشنتوجه خود را 
فصـل  (در ايـن اثـر    ”Remainder Categories“ ممفهـو  شدن نظرِ من، با توجه به وارد بهاما ). 747: 1388، كسفوردآ

را  ”Remainder Categories“و اصـطلاحِ   »مقـولات سـاير مـوارد   «را  ”Residual Categories“توان اصطلاحِ  مي ،)سوم
  . ترجمه كرد »مانده باقيت مقولا«

 ـ   دو مقوله، اشاره به اين امر دارند كه ما در تبيينِ رويدادها، رويدادهاي تبيين جا هردر اين ي پـذير را در مقـولات علّ
ناپذير را در  ريختگي و آشفتگي، تمامي رويدادهاي تبيين كنيم و سپس، براي گريز از درهم بندي مي متفاوت طبقه

ناشناختة واحـدي،  ت جعبة جادويي يا عل كنيم تلاش مي دهيم و نشستي قرار مي مانده يا ته باقي /مقولة ساير موارد
ويـژه در فجـايع طبيعـي يـا      بـه  ،ايـن امـر  . ها معرفي كنـيم بروز آن لمانند اين را عامبازار، روح، خدا، جادو و  لمث

در فجـايع و  : شـود  نوعي گريزگاه مفيد نيـز محسـوب مـي    ،)مانند اينريت شهري و حكمراني و يمد(غيرطبيعي 
شـهري و  ت كننـد و در مشـكلا   ، خيال خود را راحـت مـي  يعاملدانستنِ راحتي با مقصر بهبلاياي طبيعي، مردم 

ن اندازند و خـود را مبـرا نشـا    ناشناخته مي ي، گناه را به گردنِ ديگريعاملدانستنِ مديريتي نيز، حاكمان، با مقصر
  .)ترجمم(دهند  مي

 )Cultural Resistance(فرهنگ مقاومت 

شناس،  انسان ميشل تاسيگمقاومت فرهنگي معاصر در كلمبياي غربي انجام شده است،  بارةكه دراي  مطالعهدر 
اـيي     حتـي دهقانان، شـديداً غيرطبيعـي و   «ها واسطة آن بهاست كه  كردهتفسير اعمالي را  شـرير و شـيطاني بازنم

، در جهـانِ  سـان  بـدين  و انيمكالا در كارهاي روزمـرة اقتصـاد  بر  مبتنيشوند، اعمالي كه بيشتر ما در جوامعِ  مي
در  ،كـه تنهـا  بلزنـدگي،   ياين بازنمايي، نه در شيوة دهقان. پذيريم ة امري طبيعي ميمثاب به، طوركلي به] ماناطراف[

تاسـيگ،  ( »شـود  دارانه، مشـخص مـي   سرمايه دتولي روابطشان با  شيوة زندگي دهي سازمانها و آن شدن پرولتاريزه
1980 :3 .(  

 ـ بـه خاصـي همـراه اسـت،     يطبق نظرِ تاسيگ، اين اعمال كه بـا باورهـاي شـيطان     يگيـر  ة پاسـخِ جهـت  مثاب
. معـرض آن قـرار گرفتـه بودنـد    اي در فزاينـده  طـور  بـه بود كه  شدن دارانة دهقانان به تجربة كالايي پيشاسرمايه

] هوج ـ[ت براي مثال، مقاوم ـ؛ هاي ديگر پرداختندترتيب، چندي از نويسندگان به مطالعة مقاومت در حوزه همين به
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از  آنداي كه مردم  دارانة كامل، شيوه سرمايهدتولي]وجه[ة جايگزيني برايمثاببه،در گواتمالا»خرده كالايي« دتولي
  ). 1984اسميت، . ؛ سي1983مالون، (دارانه دفاع كردند  تجاري و سرمايه يانداز جوامعِ خود در برابرِ دست

شناسي تبـديل شـده    انسان ممه قاخيراً به علاي ،داري هاي جوامعِ جهانِ سومي به بسط و گسترشِ سرمايه پاسخ
فرايند تاريخي، اعمـال اجتمـاعي و    دربارةمندند، در تحقيقاتي  مقاومت علاقه بارةآثاري چند كه به سؤال در. است

بايـد در معنـاي    امـا ايـن پديـده را   . اند تا به چنين سـؤالاتي پاسـخ گوينـد    شده  هم تنيدهدر ،نمادين يگر واسطه
در  شـدن  ور زايا در فرهنگ مدرن كه با رفتـار معـين و غوطـه    يا هسوژة خلق مثاب بهيعني،  ترش درك كرد؛ وسيع
 طـرز  بـه  و در معنـاي توليـد   تنها نهداري را  كند كه ما سرمايه اين امر ايجاب مي. شود خاص مشخص مي لاعما
؛ غربـي ناميـد   دآن چيزي تعريف كنيم كه شايد بتوان اقتصات تظاهراة مثاب بهسياسي، بلكه  دنظرانه، با اقتصا تنگ

اروپا در هم امتـزاج يافتنـد،    يغرب لخر قرنِ هجدهم در شمااة مجموعي از سه نظام كه در اومثاب بهاقتصادي كه 
ارسـازي و  جسـازوكارهاي بهن (قدرت  م، نظا)داري سرمايه يجهان د، اقتصاطوركلي به(توليد  منظا: شود فهميده مي
 گرايـي  ليبراليسم و فايده لروندهاي فلسفي از قبي لايدئولوژي، علم و بازنمايي، شام(نظامي از دلالت  و )انضباطي

تـوانيم   به اين طريق مـي  ،ما تنها). بندي شده است هاي كار و توليد مفصل رمزگانِ مسلطي كه در اطراف انگاره و
مترجم، به نقل از آرتور اسـكوبار،  (بسط و گسترشِ آن در باقي جهان، پي ببريم ت غربي و اهمي داقتصات ماهيبه 

1988 :438 -437.(  

  )Environmental Sustainability(پايداري محيطي 
يط صنعتي، به مح ـ شود در حين توسعة شهري  ـ تلاش مي پايداري محيطي به توسعة پايدار اشاره دارد كه در آن

  . )ترجمم(طبيعي آسيب چنداني نرسد 

  ) Rite Of Passage(آدابِ عبور 
ويژه، وقتي پسري  به ة مرحلة جديدي در زندگي فرد است؛آدابِ عبور، آداب، مراسم يا عمل خاصي است كه نشان

  .)1326: 2006، لانگمن واژگانِ فرهنگ(خواهد مرد شود  مي

  :)Body-Thinking, Thinking Body(ورز  انديشهورزي، بدنِ  انديشه /بدن
لحـاظ   بـه ايـن جـدايي و تقابـل،    . ورز؟ اين سؤالي بسيار بنيـادين اسـت   ورزي يا بدنِ انديشه بدن در برابرِ انديشه

 بـه  و دكارت بـود وسيلة  به ورزي گرايي هگلي و نيز جداسازي بدن از انديشه فلسفي، مرهونِ روشنگري و انديشه
شناسـا   لاز مفعـو ) انسـان (شناسـا   لفاع يجريانِ اصلي بر جداي يشناس جامعه دشناسي، مرهونِ تأكي لحاظ جامعه

 ـ بـه ، بر نقشِ انسان ماركسيسمبر  مبتنيهاي  اما ماركس و انديشه. بود) مانند اينطبيعت، جهانِ اجتماعي و ( ة مثاب
تأكيـد  ) ورزي بـدن در برابـرِ انديشـه    لتقاببه جاي  (ورز  بدنِ انديشه و انسانِ واقعاً موجود يآگاهي، آگاه لمحمو
  .كردند
 متناسب با خود را نيز بـه  يهاي فئوداليسم سر برآورده بود، ابزارهاي شناخت كه از ويرانه نوظهور يدار سرمايه منظا

. انسـان از طبيعـت   و شـد جدا ) ذهنيتتفكر  ـ(ورزي، از انديشه و انديشهدر فلسفة روشنگري، بدن.همراه داشت
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زيـادي   دتـا ح ـ و  در برابـر ماركسيسـم بـود   يواكنش)1384:9(ريتزرلكه به قوجريانِ اصلي نيزيشناس جامعه
 و از بـدنِ انسـان  طبيعـت   ي، بر اين جداي)14- 15: 1384ريتزر، (بنيادينِ خود را از روشنگري برگرفته بود  لاصو

بـه  دستيابي هاي خود،  جريانِ اصلي در روش يشناس جامعه. چندان كردتأكيدي دو ،ورزي بدن از انديشه و انديشه
بـا   »عينيت«واقع، در. پذير نبود امكان ،از طبيعت) انسان(شناسا  لفاع يكرد كه جز با جداي را توصيه مي  »يعينيت«
 يمعنـا  بـه اين امـر،  ). 45- 46: 1381گيدنز، (شد  طرف، ممكن مي طور بيطبيعت و جامعه، به  كناسايي و درش

 بود) انسان( »فاعل شناسا«از ) انساني مو عل كدر( »شناسايي«حذف .  
جريـانِ اصـلي    يشناس ـ روشنگري و جامعه لذهن و عين كه محصو يجداي ساسا داري توانست، بر سرمايه

، جا طوركلي به »دانش«، »طرف دانشِ بي«ة مثاب بهمتناسب با خود را  يسياس دو اقتصا »دارانه دانشِ طرف«بود، 
اي ارائه دهد كه بـدونِ توجـه بـه     شده زدوده شده و انسان زدوده ِ زمان»تاريخ«داري توانست  سرمايه منظا. بزند

داري جهـاني از   سـرمايه  منظـا  »مركـزِ «گذاشتنِ بر سيرِ استعمارِ جوامـعِ   سرپوشجوامع، با  لسيرِ تاريخِ تكام
مانده جلوه  نيافته يا عقب يافته و كشورهاي پيراموني را توسعه توسعه، كشورهاي مركز را »پيراموني«كشورهاي 

  . دهد
بود كه  »دانش«انسان و تاريخِ تكاملي انساني از  و داري و حذف بدن جهاني سرمايه منظا يپيوند در بسترِ اين هم

تشـريح شـد، در    »زمـان  بي هديدگا« لدر ذيطوركه  همان. شد ميزمان  بي و زدوده ، دانش، تاريخ»طرفي بي« مبه نا
 ميافته در مركـزِ نظـا   دارانه بود كه مطالعات اجتماعي مختلف، با مقايسة كشورهاي توسعه بسترِ اين دانشِ سرمايه

هـا و   خصلت دنبو به ،ماندگي اين كشورها عقبت جهان سوم، عليا  نيافته توسعهداري با كشورهاي  سرمايه يجهان
پارسـونز،  ت مطالعـا  لمث(رواني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در كشورهاي پيراموني نسبت داده شد  يها ويژگي

منازعـات و  نـه تـاريخي خـونين از    ) لند، هيگن، راجرز، شومپيتر و روسـتو  كله هوليتز، اسملسر، ايزنشتاد، لرنز، مك
تاريخي طولاني، برتري خود را در اين نظـام   يهاي استعماري كه در آن، كشورهاي مركز توانستند ط كشمكش

 .ماركسيسـم بـر   مبتنـي بعدها والرشتاين با نگاهي تاريخي و . ))1384(ازكيا، غفاري : باره، نك ايندر(تثبيت نمايند 
  ). 1996؛ 1999شتاين، والر(هاي تحقيق را نشان داد  هاي اين روش كاستي

چنـد  هر وي. رسد »ورز بدنِ انديشه« مفراگذرد و به مفهو »ورزي بدن در برابرِ انديشه« لماركس توانسته بود از تقاب
 ك، ديالكتي ـ)بـود  سياسـي  داقتصا دنق اي بر مقدمه نوعي  بهكه (خود  1844 يفلسف و اقتصادي يها نوشته دستدر 

 ،فوئربـاخ ). 230: 1377ماركس، الـف (گرايي صرف وي را نيز پذيرفت  فوئرباخ بر انديشه دهگلي را پذيرفت، اما نق
تـز   تز و آنتي دوي تضا. كشد و انسان به نقد مي) 96- 131: 1839فوئرباخ، (طبيعت  گرفتن ناديده خاطر بههگل را 

 ،انديشه لداند و معتقد است هگل، محمو انديشه مي ستز در انديشة هگل را همگي از جن آنتي دنهايت برآينو در
جاي آن، تأكيد بر طبيعـت و انسـان را     فوئرباخ به). 173- 174: 1843فوئرباخ، (يعني انسان را ناديده گرفته است 

 هخودآگـا ت موجـودي انسـاني كـه ذا    موجود انساني انديشـنده اسـت؛   دخو«اي كه در آن،  فلسفه ؛كند توصيه مي
  ).176: 1843فوئرباخ، ( »داند كه هست دين است و ميت ذا و تاريخ، ذات كشورهات طبيعت، ذا
تأكيد بر انسـانِ   خاطر بهاما فوئرباخ را نيز ؛ پذيرد اين تأكيد بر طبيعت و انسان را مي) در تزهاي خود(ماركس 

و ضمنِ تأكيد ) 79- 83: 1379ماركس، انگلس، پلخانف، (كشد  به نقد مي ،غيرتاريخي، كلي، انتزاعي و مجرد
: 1379ماركس، انگلس، پلوخـانف،  (ورز باشد  جداي از فرد و انسانِ انديشه دتوان نميكه آگاهي و انديشه بر اين
جـاي  ؛ بنـابراين، بـه   كنـد  هاي پراتيك انسان در تاريخ تأكيد مـي  فعاليت و ، بر نقشِ انسانِ واقعاً موجود)294

ورز تأكيـد   ورزي، بر انسانِ طبيعي، انسانِ تاريخي و بدنِ انديشه انديشه /طبيعت و بدن /انسان لتأكيد بر تقاب
  .)ترجمم(كند  مي
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  )All-Seeing Prison(زندانِ سراسربين 
جا، راز معمـاري  در اين. بان نهولي زندان ،يت باشندآن، زندانيان قابل رؤ ساسا زندانِ سراسربين طرحي است كه بر

گيـرد، بـدون    نظر مي تحتبيند و  بان، مراقب زنداني است و زنداني را ميشود؛ رازي كه در آن زندان فاش ميبنتام 
. يننده را ببينـد بان، مراقب يا بكه زنداناست، بدون اين شدن داند هميشه در معرض ديده زنداني مي. اينكه ديده شود

كه است، بدون اين شدن داند كه در معرض ديده كه فردي كه او را زير نظر گرفته ببيند؛ ميشود، بدون اين ميديده 
 ديدنت جف ينوعي جداساز. كه چه كسي او را تحت نظر گرفته استاينيا  شود يا نه حاضر، ديده مي لحابداند در

واقع، ماشيني اسـت بـراي   اين دستگاه معماري در. كند خودكارِ قدرت را تضمين مي داين امر عملكر. شدن ديدهـ 
متـرجم، برگرفتـه از فوكـو،    (كنـد   كس كه آن را اعمال مي قدرت، مناسباتي مستقل از آنت خلق و حفظ مناسبا

  ).سراسربيني: سوم ل، فص1378

 )The Public(امرِ عمومي 

شود نشـان داده شـود، امـري ابـدي و ازلـي نيسـت، بلكـه         گونه كه تلاش مي  اين كلمه، در جامعة اروپايي، آن
 يدگرگـون هابرمـاس در كتـابِ   . داري است سرمايه ياجتماع ـ  ويژة اقتصادي يبند فرماسيون يا صورت لمحصو
كنـد   ، سيرِ معنايي اين مفهوم را از يونان دنبال مي)1386( ييجامعة بورژوادرباره  يكاوش ؛عمومي حوزة يساختار

برابـر   دافـرا  عنـوان  بـه شـد و افـراد در آن    فضاي بازِ شهروندان محسوب مي ”Polis“كه در آن حوزة عمومي در 
)“Homoioi” (اين حوزه در برابرِ حوزة . حضور داشتندOikos  هـركس قرار داشت كه “Idia” ايـن  . داشـت  ي خـود را

. پنهان و در آن محصور بود Oikosزندگي بود كه در حوزة ت حيات و ضروريا مكلمه مربوط به خانواده و تهية لواز
عمومي و حـوزة عمـومي،   و  خصوصيت آن مقولا كند كه در رِ اين مفهوم را در قرون وسطي دنبال ميوي تطو

در دورانِ بورژوازي بود كـه   ،تنها. بود شدهرومي، مطرح  قو در قالبِ حقو) امر عمومي، جمهوري( Res Publicaدر 
با مالكيت، حقوق خصوصي و   رابطه داري، در اجتماعي ويژة سرمايهـ   با فرماسيونِ اقتصادي رابطه اين مفهوم، در
 . ها معنا يافت ملت نقش دولت

 قچيزي كه بر ح ؛شدند خوانده مي) عمومي( ”Public“ها، نهادها و خدمات دولتي، همگي  ساختمان بود كهجا آناز 
  . استفادة مشترك از آن اشاره دارد

هم معناي عمومي و مشـترك و هـم معنـاي دولتـي      ،همراه تمامي تركيبات آن بهجا بود كه اين اصطلاح از اين
 كـردن  غيرشخصـي  چيزي كـه در تـلاش بـراي   ؛ )دولتي يا عمومي، مراكزِ دولتي يا عموميت خدما لمث(يافت 
كند كه در قـرنِ هجـدهم و بـا ظهـورِ      او سپس بر نهادهاي حوزة عمومي اشاره مي. شد دولت انجام مي هدستگا

 دبـاز و آزا  ثعمـومي بح ـ  دوي، در اين معنا فضاهاي بحـث و نق ـ  مزع به. بورژوازي از سيطرة دربار نجات يافتند
محافـل بحـث،   (ة نهادهاي خاصِ حـوزة عمـومي   مثاب بهتي پيش رفت كه سم بهها،  خانه شهروندانِ آزاد در قهوه

وي، همين نهادها بودنـد كـه    مزع به. دربار دهد ينمايندگبر  مبتنيت بتواند جاي خود را به عمومي) ها ادبي انجمن
از قدرت  دخود درآورند و آن را به حوزة انتقا لدولتي را تحت كنتر يساخت حوزة عموم افراد خصوصي را قادر مي

  ).فصل اول و دوم: 1386هابرماس، (دولت تبديل كنند 
داري،  بـرده  ياجتمـاع  ـ  هـاي اقتصـادي   بسترِ فرماسيون اين مفهوم در لسير تحوت در شناخ كوششِ هابرماس
نـشِ  نظريـة  ويژه در كتابِ تنها بورديو است كه به ،اما اين ،داري حائز اهميت است فئودالي و سرمايه ، )1380(خـود   ك

هـاي   سـرمايه  دها و ابزارهاي تولي ـ فرادست كه صاحبانِ سرمايهيهاي اجتماعدهد چگونه افراد و گروهنشان مي
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بـه   ،هـا هاي خـود و تـأثير بـر نـرخ تبـديل سـرمايهسرمايهدهاي مختلف هستند، براي بازتوليمختلف در ميدان
گفتمـاني و   ـ  اي فاهمه هدستگاو  خواست دآورند تا بتوانن اندازي بر دولت يا اعمال قدرت بر دولت، روي مي چنگ

  . در جامعه بسط دهند) The Public(ة امرِ عمومي و مشترك مثاب بهمنافعِ خود را 
 دفراين ـ لبـورژوازي، محصـو   ياجتمـاع  ـ  فرماسيونِ اقتصـادي  كمشتر ـ  امرِ عمومي لة حاصمثاب به ملت دولت
، اقتصـادي،  )پلـيس و  ارتـش  ليا ابزارهاي اجبار مث(انواعِ مختلف سرمايه از قبيل سرماية نيروي فيزيكي  لتكام

 شـترك ة امري عمومي، امـري م مثاب بهدولت . يا به تعبير بهتر، سرماية اطلاعاتي و سرماية نمادين است فرهنگي
ت از ثب ـ(شـمارِ   ها بـا نهادهـاي بـي   آن و گيرد هاي مختلف قرار مي فرادست در ميدان دافرات يا خير عموم، در دس

اصـول و مانـدگارِ نگـرش و    القـاي  بـه تحميـل و   ) ماننـد ايـن  ها و مراكـز آموزشـي و    شناسنامه گرفته تا رسانه
هاي اجتماعي  درك و تفكر مشترك، قالبت بر اشكال و مقولا سازي فرهنگي و زباني و تأثير بندي، يگانه تقسيم

آن  دادن شـمول جلـوه   كنـد بـا جهـان    پردازد و تلاش مـي  حس، تميز يا حافظه، ساختارهاي فكري مشترك مي
هـاي فرودسـت در    شـمول، بـه سـركوبِ نمـادينِ افـراد و گـروه       ة امري جهـان مثاب بههاي مورد نظر خود  شيوه
خـود قـرار    يمنـافعِ خصوص ـ ت همة امرِ عمومي را در خدم و هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بپردازند ميدان
  . بورژوايي، بسيار فريبنده است و بايد افشا گردد يكه امر عموماست جاين). 143- 170: 1380بورديو، (دهند  مي
هـاي مختلـف و ابزارهـاي     داراي سـرمايه  دو افرا وجود ندارد يجا، هيچ امرِ عمومي و مشتركخلاصه، اين طور به
انـداختن بـر دولـت،     چنـگ كنند تا با  اجتماعي و فرهنگي مختلف، تلاش ميو  هاي اقتصادي آن در ميدان دتولي

. دهنـد  امرِ عمومي و امر مشترك انجام مـي  منا بهاي  فريبنده طرز بهمنافعِ خاص خود را دنبال كنند و اين كار را 
 دبايـد ر  و دارانـه نيـز ترجمـه كـرد     سـرمايه  يبورژوايي را نوعي امرِ خصوص يتوان امرِ عموم كه مياست جدر اين
هـا،   ريـزي  برنامـه  لمث ـ(داري داعية خير عموم و امر عمـومي دارنـد    چيزهايي را كه در فرماسيونِ سرمايه يتمام

  .)ترجمم(ها دنبال كرد  اين افراد و گروه ي، در منافعِ خصوص)مانند اينعمومي و  هاي گذاري سياست

  )Social Capital(سرماية اجتماعي 
اي بـادوام از روابـط    اي است كـه حاصـل شـبكه    سرماية اجتماعي، مجموعه منابع واقعي يا بالقوه«زعم بورديو  به

يـك  اي كه هر شبكه؛ ديگر، با عضويت در گروه است عبارت بهيا شدة آشنايي و شناخت متقابل  نهادينهكمابيش 
: 1986بورديـو،  ( »سـازد  مي اعتبار قكند و آنان را مستح رخوردار مياز اعضاي خود را از پشتيباني سرماية جمعي ب

تعـداد  : دلالـت بـر ايـن دارد كـه سـرماية اجتمـاعي دو جـزء سـازنده دارد         ،ية اجتماعيااين تعريف از سرم). 51
آيلـن،  (هاي شبكه داشته و افراد به اين سرمايه دسترسـي دارنـد    هاي افراد و ميزان سرمايه كه ديگر بخش شبكه
2005 :494.(  

) بـات يـا ديـون نمـادين    مطال(هـا   يـن دها،  ها، دوستي ها، آشنايي ها، رابطه اي از تماس سرماية اجتماعي، مجموعه
 بخشد كـه  مي اجتماعي كم يا بيش سنگين، قدرت كنشي و واكنشي كم يا بيش زياد »وزن« هستند كه به عامل

سـرماية  «. كنـد  ه افراد ديگر وصل ميكه وي را باست پيوندهايي  و هاي ارتباطي يت شبكهكيفيت و كمبرحسبِ 
 ـ     ت اي است كه به مالكي ـ اي از منابعِ موجود يا بالقوه مجموعه ،اجتماعي يش شـبكة پايـداري از روابـط كـم يـا ب
 عبـارت  بـه  يـا  دانند شناسند و خود را مديونِ يكديگر مي افرادي كه يكديگر را مي شدة افراد بستگي دارد؛ نهادينه

هاي مشـترك هسـتند، بلكـه بـا      مجموعه عاملاني كه نه فقط صاحب حيطه عنوان بهديگر، تعلق به يك گروه، 
گر بيروني، ديگـران يـا    هاي مشترك با عينك مشاهده اين حيطه. اند پيوندهاي پايدار و سودمند به يكديگر وابسته

 ). 99: 1385شويره، ( »پذيرند رؤيتخود اين عاملان 
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شدة آشنايي يـا بازشـناختن    بيش نهادينهوكماي از روابطاستفاده از شبكهلحاص...بورديو، سرماية اجتماعي، دنز«
هـاي   اسـتراتژي  داي از روابـط كـه موجـبِ تولي ـ    ديگـر، شـبكه   عبـارت  بـه «). 76: 2005ريتزر، ( »دوسويه است

روابطي اجتمـاعي   ديا بازتولي صدد ايجادجمعي، آگاهانه يا ناآگاهانه، در فردي يا طور بهكه  شود گذارانه مي سرمايه
تـوان در   اين سـرمايه را مـي  ). 52: 1986بورديو، ( »اند قابل استفاده... مدت يا درازمدت  است كه مستقيماً در كوتاه

تبـديل  ) فرهنگي و سياسـي و  اقتصادي(ها  به ديگر سرمايه ،هاي مختلف مختلف، با نرخهاي  موقعيتها و  ميدان
  .)ترجمم(نمود 

  )New Deal(جديد  ماقدا
 ،عظـيم مشـاغل   دريزي براي تغييرات اقتصادي و اجتماعي كه ابتدا براي كمك به افرادي كه در اثـرِ ركـو   برنامه
. مطرح شد ،، فرانكلين روزولتامريكاجمهور  رئيسوسيلة  به 1933هاي خود را از دست داده بودند، در سال  دارايي

هـاي   هاي جديد، ساختمان سازي كار در جاده(اين برنامه شامل پرداخت وام به كشاورزان و برنامة كارهاي دولتي 
همچنين اين برنامـه، در بريتانيـا، در سـال    . شد نيز مي) پرداخت هاي آن را مي كه دولت هزينه مانند ايندولتي و 

خصوص كساني كه شـغل خـود را بـراي     فاقد شغل، به دد به افرااندولت كارگري مطرح شد تا بتووسيلة  به 1998
هـا فرصـت   كه به آنداد يا اين اين برنامه يا به افراد شغل جديدي مي. ندكمك ك ،مدت طولاني از دست داده بودند

 مترجم، به نقل از فرهنگ واژگانِ لانگمن،(به دست آورند هاي لازم براي كسب شغل جديد را  داد تا آموزش مي
2006.(  

  )Housing Market Renewal Pathfinders(پيشگامانِ احياي بازار مسكن 
هايشـان   خانـه مناطقي كه تقاضـاي كمـي بـراي     لپيشگامانِ احياي بازار مسكن طرحي بود كه براي حل مشك

 نُـه  ،اسـاس، در سـال   ايـن  بـر . وزيري شروع شد دفتر نخست دمتروكه بودند، به پيشنها نوعي  بهوجود داشت و 
رفـت كـه    انتظـار مـي  . هـا حـل شـود   مسـكنِ آن انـدك  تقاضـاي   همسـئل بايست  منطقه مشخص شدند كه مي

بـازار   دايجـا  برنامة استراتژيك براي دكنندگان در اين طرح، فراسوي مرزهاي محلي، بتوانند براي پيشبر مشاركت
اني را گـذار  سرمايهداران و  مسكن و نيز حصول اطمينان از وجود همة عناصر لازم براي ايجاد جامعة پايدار، سهام

  . به خود جلب كنند
پايدار و موفق بود  يايجاد و حفظ جامعة محل ،سال مطرح شده بود و هدف آن 15تا  10اين برنامه در بازة زماني 
وضـعيت اقتصـادي و كيفيـت     دموجبِ بهبـو  ،كيفيت و انتخابت در جه) تأمين بودجه(كه در آن حمايت دولتي 

ايم كـه در   ايجاد كرده  مسكناز ايم و طيف وسيعي  كيفيت را تغيير داده، 2018اساس در سال  اين بر. زندگي شود
موفـق، يعنـي   ت به ايجاد و حراست از محـلا  ،هاي پيشگام برنامه .است پذير يدسترسسطوح مختلف براي همه 

اقتصـادي و اجتمـاعي جامعـة محلـي      ياي در احيا عمده مگزينند و در آن سه جايي كه مردم براي زندگي برمي
 ـ بهمنطقه نهُ . شاياني خواهد كرد كخواهند داشت، كم آنـان   پيشـگام مطـرح شـدند كـه يكـي از      قة منـاط مثاب
ريـزي جـامعِ روترهـام در جنـوبِ      شوراي برنامه ياصلت مترجم، به نقل از ساي(بود ) Yorkshire(يوركشاير جنوبي 

  ). http://www3.rotherham.gov.uk: يوركشاير
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  )Actant(مشارِك 
هاي فعـال در يـك روايـت ايفـاي      اي از نقش كه در هر مجموعهشيئي در نظرية ادبي، به هر شخص، موجود يا 

نظريـة ادبـي، گرمـاس، بـا رويكـردي      ). آكسـفورد لاينِ فرهنگ واژگانِ آن(شود  كند، مشاركِ گفته مي نقش مي
 ـطوركـه   همان. داند ي از متن و تابع كنش ميارگرايانه، شخصيت را جزئساخت هـاي دوقطبـي    واژة تقابـل  لدر ذي

)Binary Oppositions (اسـاس، بـراي فهـم     ايـن  بر. فهمند هاي زباني مي گفته شد، ساختارگرايان، زبان را در تقابل
اسـاس، بـه    ايـن  گرمـاس بـر  ). 364: 1387تايسـن،  (هاي متن را درك كرد  بايست تقابل ابتدا مي ،ساختار زبان

 و گيرنـد  ها در قياس با انسان قرار مي سطح، تقابلاست و معتقد است كه در آن ل ئقازباني  سطحي از تفكر پيش
بـا توسـعة زمـاني ايـن تقابـل، روايـت خلـق        . گيرند در تقابل با يكديگر قرار مي) Actant(يك مشاركِ  عنوان به
فرهنگي داده شود، به نقـش  يا  هايي اجتماعي ها خصلت دهد كه اگر به اين مشارك گرماس توضيح مي. شود مي

)Role ( بخشـد، بـه   هايي داده شود كـه بـه آنـان فرديـت مـي      ها ويژگيشود و اگر به آن بدل ميدر كنش داستاني 
  .)ترجمم) (147: 1383اسكولز، (شوند  يا همان شخصيت تبديل مي) Actor(كنشگر 

  )Subjectivity(سوژگي  /سوبژكتيويته
 يگرايي، بـر اشـيا   پيوند با آن، يعني دانشِ اثباتي، در تلاش بود تا با تكيه بر عينيت داري و دانشِ هم سرمايه منظا
. شودمتمركز  ،، ضروري و مسلم هستند زدوده كه نسبت به انسان خارجي م و انسانهاي مسلّ نفسه، موجوديت في

 ـ دامـا رويكـر  . شـد  اجتماعي فروكاسته مي هاي در اين دانش، انسان به يك پديده در ميان ساير پديده آن،  لمقاب
. شـود  دهند كه چگونه سوژه برسـاخته مـي   نشان مي«كاوي،  ماركسيستي و روانو  هاي ساختارگرايي يعني نظريه

فرهنـگ واژگـانِ   ( »معناي فاعل و عامل شناسايي، ذهن و همچنين موضوع مطالعـه  تواند به نين سوژه ميچهم
انديشة ماركسيستي با فراگذشتن از تأكيد هگل بر ذهنيـت و تأكيـد   . مورد تأكيد قرار گيرد) 651: 1994، آكسفورد

 ـ بـه پراكسـيس   يديالكتيك استوار ساخت و با معرف مفوئرباخ بر عينيت، تفكر خود را بر ماترياليس ة مفهـومي  مثاب
آن، چـه در نظريـات تحليـل گفتمـان و چـه      پس از . زند بردارندة ديالكتيك ذهن و عين، بر اين تقابل پل ميدر

ت ئجر هستيم كه به) زدنِ ميانِ ذهنيت و عينيت پل(هاي زيادي در اين راستا  شناسي، شاهد تلاش نظريات جامعه
نگارنده در طـي تلاشـي نظـري    . ها در بهترين حالت، به انديشة ماركس نزديك شدند توان گفت، اين تلاش مي

در اين تلاش، ضـمنِ  . ها در دورانِ پس از ماركس پرداخت ، به پيگيري اين تلاش)ارشد  كارشناسينامة  در پايان(
 دشناسي تا بورديـو، بـه نق ـ   هاي جامعه هاي گفتماني تا لاكلائو و موفه و انديشه نظري انديشه لتشريحِ سيرِ تكام

  . ديالكتيك پرداخت مهر دو جريان از منظرِ ماترياليس
 لاكلائـو و موفـه بـر    يگرايانه و موقت ذهن دويژه تأكي بهجريان گفتماني و  دكوشيد تا ضمنِ نقدر اين اثر، نگارنده 
روزي جهـان،   گرايانة بورديو بر كنش عملي و سيه عينيت دتأكي ويژه بهشناختي،  جريانِ جامعه دنقشِ سوژگي و نق

مفـاهيم رايـج در ايـن دو جريـان      ي، از معـان )روشِ ديالكتيك ساسا بر(با فراگذراندنِ اين دو جريان در يكديگر 
هـاي   جريـان  كردن نسبت، تلاشي براي نزديك بهرا ارائه دهد كه  »گفتمان داقتصا«سان، انديشة  فراگذرد و بدين

 دنظرية اقتصا«مترجم، براي مطالعة بيشتر، بنگريد به (ديالكتيك بود  منظري پس از ماركس، به انديشة ماترياليس
ارشـد،  كارشناسـي  نامة  پايان ،)1391( »57 يگرايشِ اقشار مختلف به گفتمانِ انقلاب قمنط« م، فصل دو»گفتمان

  ).محمد خاني
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  )Poor Law(قانونِ فقر 
فقـرا،  «اجباري تأسيس شد كه در آن ت آن، مراكزِ اقام سبر اسا و به تصويب رسيد 1834 لاين قانون كه در سا

در بـاور بسـياري، ايـن    ). 50- 75: 1385فوكو، ( »شدند مجرمان و ديوانگان محبوس و مجبور به كار مي بيكاران،
فقـرا بـه كـار سـخت بـراي       قهـا و تشـوي   ها از خيابانآوري آن جمعمراكز، موجبِ كاهشِ هزينة مراقبت از فقرا، 

هـاي   آمدنِ دولـت كار روياين قانون تا قبل از جنگ جهاني دوم و ). انگلستان يآرشيوِ ملت ساي(شد  خودشان مي
، ايـن  )1385(خـود   جنـون  تـاريخِ  دارزشـمن فوكو در كتابِ . روپايي وجود داشترفاهي، در بسياري از كشورهاي ا

 منظـا دهـد كـه چگونـه در گفتمـانِ حـاكم در       كنـد و نشـان مـي    فردي، تشريح مـي  بهمنحصر طور بهفرايند را 
وي،  مزع ـ بـه . رونـد  دست يكديگر پيش ميدر پيوند و دست اقتصادي و قدرت همت داري، دانش، مقتضيا سرمايه
در ... اقامت اجباري«: داري و دانشِ حاكم در آن دوران بود سرمايه مهاي نظا با بحران دپيون اين مراكز، هم ستأسي

هاي قرن هفدهم براي رويارويي با بحرانـي اقتصـادي    حل هراها و  واحد داشت؛ يكي از پاسخسراسر اروپا معنايي 
اـيي كـه    مجموعـة پديـده  و  ها، بيكاري، كمبود پـول  كاهش حقوق: بود كه كل جهان غرب را گرفتار كرده بود ه

  ). 61: 1385فوكو، ( »گرفت مينشئت احتمالاً از بحران در اقتصاد اسپانيا 
اما اقامت اجبـاري در  «داشت  را سركوبِ شديد مهاي اجباري حك گاهاقامت هاي شديد، اين ان و بيكاريبحر مهنگا

 ،در آن هنگـام، هـدف  . جديدي يافتكارايي  هاي بحران، معنايي ديگر كسب كرد و علاوه بر سركوب، غير دوره
اـني بـود  رونـق  ت جهآنان در گرفتن خدمت بهبيكاران، بلكه اشتغال محبوسان و  كردن نه محبوس تـوالي و  . همگ

دفـع   و سـت، نيروي كار ارزان در دوراني كه تقاضا بـراي آن وافـر و دسـتمزدها بالا   : چرخش اهداف آشكار است
ايـن  ). 63: 1385فوكـو،  ( »و بحـران  بيكارگي و حمايت از اجتماعي در برابر شلوغي و آشوب در دوران بيكـارگي 

اجتمـاعي ناشـي از   ت گسترده شده بود، در دورانِ بحـران و مشـكلا   هاي كار اجباري كه در تمامي اروپا گاهاقامت
در  و ساختنِ آنان از سطح جامعـه اجباري بيكاران در اين مراكز و دورت داري، با اقام دوران بحرانِ سرمايه يبيكار

داري را  سـرمايه هـاي   گيري از نيـروي كـار ارزان، بحـران    دورانِ رونق اقتصادي، با استفاده از كار اجباري و بهره
  .)ترجمم(دادند  پوشش مي

  انگلستان مليآرشيو ت ساي: منبع. اجباري هاي كار تصويرِ اقامتگاه
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  )Active Boycott Strategy(فعال  يگير كناره دراهبر
. بغرنج وضـع كـنم   همسئلجا براي حل اين دهم در اين ترجيح مياصطلاحي است كه  ،»فعال يگير كناره دراهبر«

بـر   مبتنـي گـذاري،   وقتي تمامي امرِ سياسـت و سياسـت  . تواند راهبرد مناسبي باشد فعال مي يگير جا كنارهدر اين
سياسي هستند، ايـن راهبـرد   گاهي آزار مردم در امور اجتماعي و شهري و  خطر و بي يافته، بي دادنِ ساخت دخالت

اسـت كـه در بـدترين حالـت، بـا      بـه ايـن منظـور    يافته،  دادنِ ساخت دخالتوقتي تمامي امرِ . تواند مفيد باشد مي
 صـورت  به، يا در بهترين حالت، طهاي نشا ها، سامانه ها، جشن تماشاچي در جشنواره صورت بهمردم  دادن دخالت

ها يا مـديريت محلـه    امناي محله، شوراياري هيئتها،  ها در جلسات، نشستيافته درآوردنِ آن ساخت دناظر يا منتق
، از ) محلـه ت اي حاصـل از تجربـة عينـي مـن در مـديري      گزاره(دارند اندكي  يتغيير و تأثيرگذارت كه عملاً قدر

  . باشدمؤثري  دتواند راهبر جلوگيري كنند، اين راهبرد ميآميز براي تغييرِ وضعِ موجود  خشونتت اعتراضا
را پـر   »مردم« ية نمايندگانِ مردم، جاي خالمثاب بهآنان  دادن با دخالت و يافته كوشند تا با نمايندگاني ساخت ها ميآن

يافتـه اسـت، امـا نـه در ازاي      هاي ساخت دادن گيري از اين دخالت كناره دفعال، راهبر يگير كناره داما راهبر. كنند
نويسندة كتـاب  ( سيمون آبرام ميا چيزي كه در كلا يابد پيوند نزديكي مي »خيابان«نشيني، بلكه چيزي كه با  خانه

 ـ بـه  »يافته ساختت مشارك« يجا به »خلق هانبو«بار   شود تا اين ، موجب مي)ريزي برنامه و فرهنگ شـهروندانِ  «ة مثاب
). 108: 211، آبـرام ( »ازدحام كنند«گذاري عمومي  هاي سياست يا محل »با چكش پشت درهاي شهرداري«، »رام

كـه  بل ،گـذاري شـهري   در امـرِ سياسـت   »مردم«اين راهبرد، نه توصيف وضع موجود، نه كاريكاتورهايي از حضورِ 
  .)ترجمم(راهبردي براي تغيير وضع موجود است 

  )Welfare Dependency(رفاهي  يوابستگ
 مسوسياليس ـ نامةدر فصل) The Myth Of Welfare Dependency( »رفاهي ياسطورة وابستگ«در مقالة  نيكولاي گنچف

انگـارة  «اسـاس،   ايـن  بـر . پـردازد  به تعريفي انتقادي از اين مفهوم مـي ) International Socialism Journal( الملل بين
انـد كـه زنـدگي     هـا مـدعي  آن. رفاهي بـود ] مسيست[حمله به  رفاهي، آخرين توجيه براي يوابستگ دفرهنگ جدي

هـاي رفـاهي را مـتهم     ، دولـت رو ازاين و برد ميل فرار از فقر و يافتنِ شغل را از بين مي ،هاي دولتي اعانهبر  مبتني
گويند، جامعه نبايد از ايـن   ها ميآن. شوند ي، موجب اين پيامدها ميابتدايي زندگ طآوردنِ شراي فراهمكنند كه با  مي

گويند، اين وابستگي به رفاه، دشمنِ كـارگرانِ   اند، مي بسياري از كساني كه اين انگاره را پذيرفته. افراد حمايت كند
ت كليـة مقـالا   مطالعـة ). 1995گنچف، ( »پردازند براي اين خدمات هزينه مي ،مالياتت صادقي است كه با پرداخ

ريـزي شـهري    برنامـه  لرويكردي انتقادي به مسـائ  مدر فه زير موجود است،ت موجود در اين نشريه كه در ساي
 http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj/contents.htm  .)ترجمم(تواند مفيد باشد  مي

 :)nimbyism(گرايي  نيمبي

بـه   ،شـده است برگرفتـه   (Not In My Back Yard)كه مخففNIMBY ( (كه از نيمبي را  گرايي يا خودمحوري نيمبي
 لمث ـ(خواهند شاهد فرايندهاي توسعه  ولي نمي ،گويند كه ساكنان يك منطقه معتقدند توسعه نياز است حالتي مي

د نباشاقامتشان در منطقة خود و نزديك محل ) مانند اينهاي زبالة شهري و  بنزين، سطلپمپ  گرفتن قرار لمح
 .)ترجمم(
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 )Category mistake(اي  مقوله هاشتبا

بـر فلسـفة   وي، ت مطالعا. وضع شده است) 1976- 1900( ت ريلربگيللسوف انگليسي، فيوسيلة  به اين اصطلاحِ
ايـن اصـطلاح بـه روح در    . بود »روحِ در ماشين«ترين اصطلاحي كه او وضع كرد،  مهم. ذهن و زبان متمركز بود

 متمايزي، جداي از بدن نيست يوجه، هست هيچ ريل معتقد بود كه ذهن به. رنه دكارت اشاره داشت يانگار دوگانه
ريل همچنين، در كتابِ . صرفاً توصيفي براي فرايندهاي جسماني در مغزِ جسماني ما هستند ،فرايندهاي ذهني و

نظـر وي،   واقـع، بـه  در. انگاري داشت دوگانه لئ، سعي در توصيف مسا»اي مقوله هاشتبا«خود، با وضعِ  ذهنِ ممفهو
رويـدادهاي ذهنـي و    دادن سـطح قـرار   گويد، بـا هـم   مية يك هستي مجزا سخن مثاب بهوقتي فيلسوف از ذهن 
 ههـاي ديگـري نيـز از اشـتبا     او در كتاب خود، مثـال . گرفتار شده است »اي مقوله هاشتبا« جسماني در يك سطح

تور، بـه ايـن   در اين ؛ بدهيمنشانش اطراف دانشگاه را  تا ايم كند كه آورده او فردي را فرض مي. آورد اي مي مقوله
. شـود  ها و دفاتر نشان داده مـي  ها، زمين ورزش، كلاس ها، موزه خانههاي مختلف دانشگاه، كتاب شخص دپارتمان

دفـاتر را  هاي درس و  هاي ورزش، كلاس ها، زمين ها، موزه خانهها، كتاب من دپارتمان«: گويد گاه آن شخص مي آن
 ماي شده است، زيـرا فكـر كـرده مفهـو     مقوله همرتكبِ اشتبادر اين مثال، شخص  »ست؟ديدم، اما دانشگاه كجا

 :نـك (اسـت  مانند اين خانه و كتابو  كلاس درس) برابر با يو در سطحِ وجود(انتزاعي دانشگاه چيزي مجزاي از 
نيز ) /http://www.philosophy-index.com/ryle(نماية فلسفي ت ، همچنين، ساي160: 2009گرگياس آناگنوستوفلوس، 

 .)ترجمم) (دهد دست مي بهمفيدي ت باره اطلاعا ايندر

  )Ground-zero(نقطة انفجار يا توسعة انفجاري 
 ييامريكـا  واژگـانِ  فرهنگ، )1991( كالينز يانگلس واژگانِ فرهنگجمله،  از(نقطة انفجار كه در فرهنگ واژگانِ مختلف 

ماننـد  و ) 2000( لانگمـن  يشـرفتة واژگـانِ پ  فرهنگو ) 1999( گارفيلد ووبستر  ـ  ماريام واژگانِ فرهنگ، )، 2001( هريتيج
، به مركزِ توسعه يا تغييـرِ انفجـاري اشـاره     توسعه ثاي اشاره دارد، مباح هاي هسته ، به مركزِ گسترشِ سلاح)اين

ــگ(دارد  ــانِ فرهنـ ــايت2012، آزاد واژگـ ــه از سـ ــ ؛ برگرفتـ ــاي اينترنتـ و  http://www.veteranstoday.com يهـ
http://www.thefreedictionary.com(توان اين كلمه را مجازاً به توسـعة انفجـاري    اين اثر، مي منظرِ مترج بهبنابراين،  ؛

 .)ترجمم(نيز برگرداند 

  
    



  

  

 نامهواژه
  
  

Real Communities اجتماعات روستايي

Performance  اجرا

Sense Of Community جامعة محلي]همبستگي با[ ساحسا

Sense Of Belonging احساس مالكيت

Urban Renewal احياي شهري

Modern Mercantile Morality مدرنيتجار قاخلا

Arbitrary Will ارادة اختياري

Essential Will ارادة ذاتي

Non-Verbal Communication غيرشفاهيارتباط 

Value Of Action ارزش عمل

Historical Values هاي تاريخي ارزش

Aesthetic Values شناختيهاي زيبايي ارزش

Face Value هاي صوري ارزش

Cultural Values هاي فرهنگي ارزش

Narrative Strategies هاي روايي استراتژي

Biological And Social Metaphors اجتماعيهاي زيستي و استعاره

Mystical اسرارآميز

Category Mistake ايمقوله هاشتبا

Moral Persons اشخاصِ اخلاقي

Descriptive Term اصطلاح توصيفي

Common Terms اصطلاحات كلي

Public Information اطلاعات عمومي

Use Of Force زور لاعما
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Analytical Horizonsافق تحليلي

Public Opinion افكار عمومي

Personal Authority اقتدار شخصي

هاي قومي تاقلي Ethnic Minorities

Cultural Imperialism فرهنگيمامپرياليس

Social Degradation اجتماعي طانحطا

Messy Humanity نامنظم/انسان نامرتب

Human-Ness بودن  انسان

 Anthropological شناسانهانسان/شناختي انسان

Anthropologist/Ethnographer شناس انسان

Early Social Anthropologists شناسانِ اجتماعي اوليه انسان

Anthropology شناسي انسان

Social Anthropology شناسي اجتماعي انسان

Comparative Anthropology تطبيقييشناس انسان

Urban Anthropology شناسي شهري انسان

Cultural Anthropology شناسي فرهنگي انسان

Idea Of Peoplehood بودگيانگارة مردم

Conceptual Ideas انگارة مفهومي

Citizenship Test آزمونِ شهروندي

Familiar  آشنا

Spatial Planning آمايش سرزميني

Utopian Future آيندة آرماني

Contemporary Future آيندة معاصر

Religious Doctrine آيينِ مذهبي

Critical Reflection بازانديشي انتقادي

Figure-Ground Game شكل و زمينه يباز

Perspective Games اندازهاهاي چشم بازي

Public Sector بخشِ عمومي، بخشِ دولتي

Social Body بدنِ اجتماعي

Social Body بدنِ اجتماعي

Mindful Body بدن انديشنده

Mindful Body بدنِ انديشنده

Professionalized Body يافتهبدنِ تخصص/ايبدنِ حرفه

Individual Body-Self منفرد يا اختصاصيدخو بدن ـ

Body Politic بدن سياسي

Political Body بدن سياسي
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Disembodiment زدودگي بدن

Disembodied زدوده بدن

Bureaucratic Bodies هاي اداري بدن

Physical Bodies هاي مادي بدن

Disciplined Bodies شدههاي مراقبت بدن

Undisciplined Bodies بطضنامن/نشدههاي مراقبت بدن

Actual Bodies هاي واقعي بدن

Abstract Calculation انتزاعي دبرآور

Factual Calculation واقعي برآورد

Culture-Contact فرهنگي دبرخور

Statistical Construct برساختة آماري

Cultural Construction برساختة فرهنگي

Individual, Moral And Cultural Construction برساختنِ فرهنگي، اخلاقي و فردي

Masterplan برنامة جامع

Human-Non-Human Planning غيرانسانيريزي انساني ـ برنامه

Strategic Planning راهبردييريز برنامه

Democratic Enlightened Planning روشنگرانة دموكراتيكيريز برنامه

Planning Of Culture ريزي فرهنگ برنامه

Local Planning ريزي محلي برنامه

Participatory Planningريزي مشاركتي برنامه

Regional Planning ايريزي منطقه برنامه

Strategic Plans هاي استراتژيك برنامه

Textual Plans متنبرمبتنيهاي برنامه

Ethnic Riots هاي قوميآشوب /بلواها

Cultural Fundamentalism بنيادگرايي فرهنگي

Nation-State Rational Bureaucracy ملتّاي دولتمنطقهيبوروكراس

Retrospectively نگرانهواپس طرز به

Symmetrically متقارن طور به

Complementarily مكمل طور به

Being Normal بودنبهنجار

General Normality بهنجاري همگاني

Social Cohesion اجتماعييپيوستگ هم به

Outsiders هاغريبه/بيگانگان

Abnormals هاهنجاري بي

Purification  پالايش

Environmental Sustainability پايداري محيطي
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Cultural Phenomenon پديدة فرهنگي

Fieldworker گر ميدانيپژوهش

Post-Hoc رويدادي پس

Background زمينه پس

Win-Win’ Outcomes‘ بردپيامدهاي برد ـ

Forecast بيني پيش

Predictable پذيري بيني پيش

Pre-Exist حضوري پيش

Foregroundزمينه پيش

Body Politic پيكره يا بدنِ سياسي

Case History تاريخِ موردي

 Planning Explanations ريزيهاي برنامه تبيين

Proximal Experience واسطه تجربة بي

Ethnographic Research نگارانهقوم قتحقي

Cultural Analysis تحليل فرهنگي

Symmetrical Analysis تحليل متقارن

Resource Exploitation رفتنِ منابع تحليل

Communicative Sleights ترفندهاي ارتباطي

Social Mix تركيبِ اجتماعي

Cultural Mix تركيبِ فرهنگي

Urban Regeneration بازسازي شهريترميم و 

Large Scale Regeneration دامنههاي پهنترميم و بازسازي

Synergy كوشيهم/تشريك مساعي

Public Image تصور عمومي

Physical Demonstration ماديتتظاهرا

نات اجتماعيتعي Social Determinants

Morphological Change شناختيتغييرِ ريخت

Organisational Change تغيير سازماني

Culture Change تغيير فرهنگي

Binary Oppositions هاي دوقطبي تقابل

Literary Critical Techniques هاي نقد ادبي تكنيك

Active Personhood سازندهتتكوينِ شخصي

Schismogenesis تكوينِ شكاف

Time Paradox نماي زمان تناقض

Hermeneutical Web تورِ هرمنوتيكي

Statistical Spread توزيعِ آماري
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Sustainability توسعة پايدار

Financially-Driven Development محورتوسعة مالي

Developers دهندگان توسعه

Abstract EconomicDevelopment هاي اقتصادي انتزاعي توسعه

Thick Description توصيف پرمايه

Illusion  توهم

Healing Magic جادوهاي شفابخش

 Magic Of Planning ريزيجادوي برنامه

Multicultural Society جامعة چندفرهنگي

Secret Society Of Women جامعة سري زنان

Tolerant Society مدارابرمبتنيجامعة 

Nonracist Society اي غيرنژادگرا جامعه

Homogeneous Society همگن/اي متجانس جامعه

Sociality جويي جامعه

Physicality بودگيتن/بودن جسماني

Sexuality جنسيت

Advanced Industrial Societies يافتهتوسعهيجوامعِ صنعت

House Societies خانهبرمبتنيجوامع 

Sustainable Communities پايداريجوامعِ محل

Elite Societies جوامعِ نخبه

Disappearing World گشته جهانِ گم

The Social Organisation Of Hope اميدياجتماعيگير جهت

Conceptual Leap جهشِ مفهومي

Life-Cycle چرخة زندگي

Annual Cycle چرخة سالانه

Communicative Turn چرخشِ ارتباطي

Lifecycles هاي زندگي چرخه

Multiculturalism گراييچندفرهنگ

Multinationalism گرايي تمليچند

New Frame Of Reference مرجعارچوبهچ

Thingness بودگيچيز

Timeless Future-Present زمانآيندة بي حال ـ

Social Rights حقوق اجتماعي

Economic Rights حقوق اقتصادي

Political Rights حقوق سياسي

Local Government حكومت محلي
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Governmentality داري حكومت

Feedback Loop حلقة بازخورد

Social Circles ها و محافل اجتماعي حلقه

Local Specificity مكانييبودگ خاص

Body-Memory خاطرة بدني

Lived Memory خاطرة زيسته

Metaphorical Household استعاريخانواده 

Hard Working Families كشهاي زحمت خانواده

Physical Violence خشونت فيزيكي

Symbolic Violence خشونت نمادين

Privatisation Of Public Services دولتيتخدمايساز خصوصي

Muting  خفگي

Self-Discipline انضباطي خود ـ

Self-Image خودپنداره

Arbitrary خودسرانه

Self-Defeating خودمتناقض

Fictive Kin خويشاوندي ساختگي

Public Good خير عمومي

Meteorological Data هاي هواسنجي داده

Social Knowledge دانش اجتماعي

Socialised Knowledge پذيرشدهدانشِ جامعه

Un-Shared Knowledgeدانشِ غيرمشترك

Un-Embodied Knowledge دانشِ فارغِ از بدن

Local Knowledge دانشِ محلي

Essentialist Understanding گرايانهدرك ذات

Superficial Understanding درك صوري

Cultural Therapists گرانِ فرهنگيدرمان

Interiority بودگي درون

Representative Democracy نمايندگيبرمبتنيدموكراسي

Capitalist Democracies داريسرمايهبرمبتنيهايدموكراسي

Hybridised Nature-Culture طبيعتدورگة فرهنگ ـ

Archetypal Rehybridisation مثالييساز دورگه

Dichotomies ها دوشقي

Idealistic State دولت آرماني

Quasi-Commercial State تجاريشبهت دول

Dystopian Vision شهريناآرمان هديدگا
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Alternative Views آلترناتيو/هاي جايگزين ديدگاه

Long-Term Planning Strategies ريزي درازمدتراهبردهاي برنامه

Narrative Strategies راهبردهاي روايي

Managerial Strategies راهبردهاي مديريتي

Moral Behaviour رفتارِ اخلاقي

Anti-Social Behaviour رفتارِ ضداجتماعي

Constructive Behaviours رفتارهاي سازنده

Neighbourhood Campaigning هاي محلي رقابت

Socio-Technical Relations يتكنيكروابط اجتماعي ـ

Planning Procedures ريزيهاي برنامه روال

Psychoanalytical Psyche ايگرانهتحليلروانِ 

Psychoses پريشي روان

Urban Village روستاي شهري

Cartesian Approach رويكرد دكارتي

Body Language زبان بدني

Gesture-Language زبان حركتي

Market-Transaction Time زمانِ بازار و معامله

Cyclical Or Repetitive Time زمانِ تكراري و چرخشي

Social Time زمانِ زندگي

Temporality مندي زمان

Ethnic Contexts هاي قومي زمينه

All-Seeing Prison زندانِ سراسربين

Local Public Life زندگي عمومي محلي

Structuralism ساختارگرايي

Cyborgs هاي سايبري سازمان

Mechanisms سازوكارها

Autocratic Leadership Style استبدادييرهبر كسب

Cultural Capital سرماية اجتماعي

Cultural Capital سرماية فرهنگي

Meta-Abstract Level انتزاعيسطحِ ماورايي ـ

Governmental Hierarchy مراتبِ حكومتي سلسله

General Democratic Literacy همگانيكدموكراتي دسوا

Policy Proposals گذاري سياست

New Labour Policy نوكارگرييگذار سياست

Consensual Politics اجماعبرمبتنيهاي سياست

Human-Thing Networks انسانهاي شيء ـ شبكه
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Personhood بودگي شخص

Personality Of The Organisation سازمانتشخصي

Depersonalised زدوده شخصيت

Participants كنندگانمشاركت /شركا

Mongrel City شهرِ دورگه

New Urbanism شهرگرايي جديد

City Dwellers شهرنشينان

Citizen  شهروند

Citizen-Consumer مشتريشهروند ـ

Ideal Citizen شهروند آرماني

Ideal Citizen آرماني دشهرون

Active Citizenشهروند فعال

Wellbehaved Citizen رفتارخوشومؤدب دشهرون

SocialCitizenship شهروندي اجتماعي

Political Citizenship شهروندي سياسي

Civil Citizenship شهروندي مدني

Citizenship امر شهروندي/شهروندي

Naturalness بودن  طبيعي

Urban Design طراحي شهري

Ordinariness بودگي عادي

Categorical Mismatches ايهاي مقولهتطابق معد

Public Sphere عرصة عمومي

Party Membership حزبيت عضوي

Backwards افتاده عقب

Alternative Rationality عقلانيت جايگزين

Scientific Rationality عقلانيت علمي

Principal Rationality مبنات عقلاني

Rationalities Of Planning ريزيبرنامه]حاكم در[هاي عقلانيت

Irrationality هاي اقتصادي عقلانيت

Developmental Rationalities توسعهبرمبتنيهاي عقلانيت

Environmental Rationalities هاي محيطي عقلانيت

Central Rationalities يهاي مركز عقلانيت

Hygienic Rationality عقلانيتي تروتميز و بهداشتي

Post-Hoc Rationalisation رويداديپسيساز عقلاني

Science Of The State دولتي معل

Alienating Practice عمل بازانديشانه
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Cultural Practice عمل فرهنگي

Public  عموم

Publicness بودگي عموم

Objective  عيني

Non-Planners ريزان غيربرنامه

Extra Care فرامراقبتي

Meta-Category اي فرامقوله

Planning Processes ريزيفرايندهاي برنامه

Cultures Of Planning ريزيفرهنگ برنامه

Analyse Culture فرهنگ تحليلي

Cultures In Planning ريزيفرهنگ در برنامه

Group Culture فرهنگ گروهي

Workplace Cultures كارلمحبرمبتنيهاي فرهنگ

Distinct Cultures هاي متمايز فرهنگ

Political Pressures فشارهاي سياسي

Spatiality فضامندي

Environmental Activists فعالان محيطي

Epidemiological Philosophy گيرفلسفة همه

Mutual Understanding متقابل مفه

Lexible تغيير قابل

Cosmopolitan Cairo وطنيقاهرة جهان

Tribes  قبايل

Intermediate Contracts قراردادهاي متوسط

 Folk Tales هاي قومي قصه

Ethnography Of Migration چادرنشيني يا مهاجرتنگاري قوم

Ethnographer(S) )ان(نگار قوم

Ethnography نگاري قوم

Urgent Ethnography فوريينگار قوم

 Ethnographic/Ethnographical نگارانهقوم/نگاري قوم

Ethnicity  قوميت

Indivisible Ethnicity تقسيملغيرقابت قومي

Shadow Cabinet كابينة سايه

Functionalism كاركردگرايي

Agent  كارگزار

Public Servants كارمندانِ دولتي

Clan  كلان
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Clans ها كلان

Imaginary Wholes هاي تخيلي كل

دارمعنيت يكم Meaningful Quantity

Speech Acts هاي گفتاري كنش

Calculable Actions پذيرهاي محاسبه كنش

فضات اكيفي Qualities Of Space

Production Quality توليدت كيفي

Quality Of Life زندگيت كيفي

Quality Of Citizenship شهرونديت كيفي

Temporal Transition گذارِ زماني

Repressed Social Group شدهگروه اجتماعي سركوب

Archetypal Muted Group شدة مثالي گروه خفه

Interest Groups نفعهاي ذي گروه

Ethnic Groups هاي قومي گروه

Positive Speech گفتار مثبت

Matriliny مادرتباري

Quantifiable Exchanges پذيرتكميت مبادلا

Embodied بدنبر  مبتني

Anthropological Texts شناختيمتونِ انسان

Ethnographic Texts نگاري متونِ قوم

Public Bodies هاي دولتي مجموعه

Calculability پذيري بهساحم

Hyper-Calculability ماورايييپذير بهسامح

Slum نشينفقير/سياهمحلات 

Evidence Base محور مدرك

Civilisation سازي مدني

New Public Management جديديعمومت مديري

Professional Managerialism ايحرفهيگراي مديريت

Ordinary People مردم عادي

 Ethnologist شناس مردم

Cognitive Ethnologists گراشناسانِ شناخت مردم

Ethnology شناسي مردم

Ethnic Boundaries مرزهاي قومي

Cyber-Centre مركزِ سايبري

Actants مشاركِ

Human Actants انساني]در نقشِ[مشارك 
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Non-Human Actants غيرانساني]در نقشِ[ كمشار

Citizen Participation شهرونديت مشارك

Micro Studies خرُدت مطالعا

Studies Of Folklore فولكلورت مطالعا

Ethnographic Studies نگاريقومت مطالعا

Macro Studies كلانت مطالعا

Common Concepts مفاهيم كلي

Explanatory Concept مفهوم تبييني

Remainder Categories اندهميباقت مقولا

Linguistic Categories شناختيزبانت مقولا

Residual Categories سايرِ مواردت مقولا

Separable Categories پذيرمقولاتي تفكيك

All-Purpose Category منظورهاي همه مقوله

Timescale زماني سمقيا

Linear Timescales خطييزمان سمقيا

Material Considerations ماديتملاحظا

Nation-Building سازي ملتّ

Nationalism گرايي ملي

Infrastructure Controversies زيرساختيت منازعا

No-Go Area منطقة ممنوعه

Negativity بودگي منفي

Increasingly Polarised Positions شدة فزايندهمواضعِ دوقطبي

Peoplehood Exists مردمانهتموجودا

Public Matter امرِ عمومي /موضوع

Anthropological Fields شناختيهاي انسان ميدان

Dystopia شهر ناآرمان

Unfamiliar  ناآشنا

Economic Inequality نابرابري اقتصادي

Abnormal نابهنجار

Being Abnormal نابهنجاربودن

Irrationality نامعقوليت

Ad Hoc’ Organisational Processes ريزيبرنامهيهانامعقوليت

Elitism گرايي نخبه

Crime Rate نرخِ جرم

Racism نژادگرايي

Racialisation كردننژادگرايانه/سازي نژادينه
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Belief-System باور نظام ـ

Dominant Communicative System حاكميارتباط منظا

Symbolic System نمادين منظا

Belief System باور نظام

Planning Systems ريزيهاي برنامه نظام

Language Systems هاي زباني نظام

Different Classification Systems بندي متفاوتهاي طبقه نظام

Anthropological Theory شناختينظرية انسان

Theory Of Planning ريزينظرية برنامه

Rational Theories عقلاني]انتخابِ[هاي نظريه

Natural Order Of Things اشيايطبيع منظ

National Order Of Things اشيامليّ منظ

Folk Tunes هاي قومي نغمه

Negativity نگرشِ منفي

Symbol  نماد

Natural Symbol طبيعي دنما

Normative Symbol هنجاري دنما

Bar Charts اينمودارهاي ميله

Writing Culture نوشتنِ فرهنگ

Mobilising Force ايكنندهنيروي بسيج

Development Dependency توسعه يوابستگ

Developmental Dependency ايتوسعه يوابستگ

Welfare-Dependency رفاهوابستگي ـ

Total Social Fact واقعيت اجتماعي تام

Mantra Of Partnership مشاركت دورِ

Ideal Speech Situation گفتاريآرمانت وضعي

Social Harmony هماهنگي اجتماعي

Properly Socialised Neighbourhoods پذيرشدهدرستي جامعهبههمسايگانِ

Secular Theodicy سكولارياستدلالت الهيا
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  213، ديلي تلگراف
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  142، 141، سادا، فاورت

  142، سالامون
  137، 56ساندروك، لئوني، 
  65، سفرهاي گاليور
  65، سويفت، جاناتان
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208 ،228 ،248    ،268 ،298  
، 259، 35، گــذاري حكــومتي سياســت

287  
  343، سيتون

  230، 12، سيتون، پگي
  159شپرهيوز، 

  77، المللي بزرگ جهاني بينت شرك
  285، شرما و گوپتا

  278، شناپر
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ــهرون ــاني دشـ ، 292، 269، 256، آرمـ
296 ،297 ،298 ،390  

  390، 276، شهروندي اجتماعي
  390، 276، شهروندي سياسي
  390، 275، شهروندي مدني

  96، املاك ياحيا قصندو
  390، 29، مبنات عقلاني

، 26، 25، ريــزي هــاي برنامــه عقلانيــت
34 ،168  

  391، 29، توسعهبر  مبتنيهاي  عقلانيت
  391، 29، 15، هاي محيطي عقلانيت
  67، فابرين

  51، فاكس، گيت
  47، فالودي، آندريس

  32، فرايندهاي سازماني
  69، فرگسون

  308، 301، فروم، اريك
  391، 45، 43، ريزي فرهنگ برنامه

، 44، 43، 7، ريــزي فرهنــگ در برنامــه
354 ،391  
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  214، 46، فرهنگ سازماني
  294، 380، 45، ريزي فرهنگ و برنامه

، 46، محـل كـار  بـر   مبتنـي هاي  فرهنگ
365 ،391  

  391، 49، هاي متمايز فرهنگ
  47، فريدمن، جان
  363، 175، 26، فوكو، ميشل
  189، وري قبيلة باك

  37، كارگزاران حكومتي
  139، كارلي، ميشل

  202، 189، كامرون
  161، 160، كاياپو
  250، 205، كدبري

  149، 11، الكساندر، كاترين
  101، كلين

  44، كمپاني موتور فورد
  264، كندي، جان

  68 ،روزلي، كولي
  84، كوهن، آنتوني

  69، اپتاگ
  73، گالستد، ماريان
  206، گاورون، نيكي

  268، المسلمين معةجا هگرو
  205، گري

  392، 140، گفتار مثبت
  97، گلسون
  262، گلنر

  13، گوس، لاك كراور
  38، گيدنزِ
  80، 63 ،كليفورد، گيرتز
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  64، لوئيس پرات، ماري

  96، ليدز
  74، ليز لين، اينگر
  276، ليستر، راث

  331، ليما
  31، ليندبلوم
  62، ليورپول

  44، ري مارتين، كي
  279، 278، 276، مارشال
  64، ماركز

  55، مارين گولستد
  405، 160، 39، مالنزي
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  91، مشير، باكينگا

  82، مك نالتي، توني
  53، دونالد، ماريون مك

  96، 12، منچستر
  205، موريس، پاركر
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  248، 234، 37، ميلتون، كي
  12 ،كالين، ناتال
  272، نرمن
  394، 158، اشيا يطبيع منظ

  51، نگاهي بر انگليس
ــي  ــرش منف ، 142  ،141، 140، 15، نگ

394  
  193، برتلمن دنها
  264، شهري ياحيا دواح
  67، ولف

  126، ونير، مارگارت
  307، وولارد، كاترين

  243، 242، وولجر
  330، 151، 13، ويك، هالوارد
  74، ويكن، يوني

  12، هابارد، جوآن
  137، هابرماس، يورگن

  366، 311، 72، هابزبام، اريك
  160، 139، هاگن، مونت
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  91، هرزفلد، ميشل
  12، هرمين
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